
دوفصلنامة علمي
ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا)س(
سال دوازدهم، شمارة 22، بهار و تابستان 1399

 
 
 
 
 

 های عرفانی ناپذیری تجربه بیان عللبررسی 
  های عطّار در مثنوی

 1نامه( الطّیر، مصیبت نامه، منطق )الهی
 پژوهشی -مقاله علمی

 2مریم مرادی
 3ابراهیم رحیمی زنگنه

 
 21/04/99تاریخ دریافت: 
 09/07/99تاریخ پذیرش: 

 
 چکیده

نامند. دارندداان تجربد     ناپذیری می های عرفانی را بیان ناتوانی واژه در بیان تجربه
دانندد. آنهدا بدر اید       فهم و تقریدر مدی   عرفانی آااهی عرفانیِ خود را فراتر از حد

حقیقدت و ادرا  امدور بده     از ندوعی آاداهی   باورند که در ای  تجرب  استعلایی،
آید. در  که حریمی ماوراء عقل دارد و به قالبِ بیان در نمی دهد دست می عارف

ان، همواره بیانِ حقایق و مفاهیم عرفانی با موانعی همراه است که زبان را نزد عارف
م، کدلا  و متدتم  از   موضدو،، مدت ل   مواند ِ سدازد.   از شرحِ ای  احوال ناتوان مدی 

. عطّدار  شود میبلند عرفانی  حقایق ناپذیری بیان سببکه بارزتری  ای  موان  است 
ناپدذیری   مختلد  بیدان   های صورتنیشابوری نیز مانند دیگر عرفا در آثار خود به 
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موضدو، تجربد  عرفدانی     .(25: همدان « )اند دیوار رزان و مان ِ رسیدن به معانی توصی  کردهرا خار 
بنابرای   .ای کاملاً شخصی مبتنی بر قط  رابط  حتی با دنیای خارج است ی  حقیقت کلیّ و تجربه

مخداطبی هدم کده     ،عرفدانی خدویش نیتدت    علاوه بر این ه عارف صاحب تجربه قادر به بیان شهود
( فیلتددوف و 1842-1910) ویلیددا  سیمددز از ادرا  آن ندداتوان اسددت.   ،ای نداشددته چنددی  تجربدده 

شناسدی   ارایدی در روان  ارایدی در فلتدفه و کدنش    شناس آمری ایی که از طراحان اصلی عمل روان
ه هدای عرفدانی خواندد    ناپذیری را وص  ضروری تجربده  اولی  کتی است که بیان ،رود شمار می به
ناپذیری، سنب  معرفتی داشت ، زوداذری و  بیان چهار ویژای تجارب عرفانی،» از دیدااه او ت.اس

هدای بنیدادی     ویژادی  زبان عرفانکتاب  فولادی در (.422-423: 1391)سیمز، « انفعالی بودن است
ناپدذیری،   تجزیده » شدمرد:  برمدی پژوهدان چندی     بنددی آرای عرفدا و عرفدان    تجرب  عرفانی را از سم 
 و ناپدذیری  ناپدذیری، خلدو    ناپدذیری، تعمدیم   ناپذیری، واسدطه  ناپذیری، اطلا  تحدیدناپذیری، تردید

حقایق و مفاهیم بلند روحانی که برای اهل شهود از طریدق   (.۶3-72: 1389 )فولادی، «ناپذیری بیان
ناپدذیر   چهار مان  اصلی موضو،، مدت لمّ، کدلا  و متدتم ، بیدان     به دلیل ،م اشفه حاصل شده است

بدرای   ،موضوعی که در م داهر انجدایی نددارد   تحی ر عارف وی را از ادرا  معنی و  شد. خواهند 
هدایی کده در راه    بیان حقایق و در میان اذاشت  آنها با دیگران بدا مدان  ع مدت موضدو، و سدختی     

هنگدامی کده مجدذوبان     ؛مدت لمّ مدان  اسدت    یدارد. اداه  میرسیدن به حقیقت وسود دارد، مواسه 
هنگا  تجلّای شهود و غلب  حال به واسط  قرار ارفت  در حالت س ر قدرت بیان حقایق  در حقیقت

داری را از دست  دهند. عارف در حالت متتی و س ر صفت صبر و خویشت  عرفانی را از دست می
رود و ای  چنی  است که عنان زبان از دسدت وی خدارج    دهد و از دایرۀ زمان و م ان بیرون می می
کده بده     علدت   اید   ااهی صاحب تجرب  عرفانی بده  های عرفانی نیتت. شود و قادر به بیان تجربه می

ست اما مان  کدلا   اهای عرفانی  بقای بعد از فنا یا صحو بعد از محو رسیده است، قادر به بیان تجربه
آید. الفا  و کلمات در حوزۀ محتوسات و مدرکات معمدول   و محدودیت دنیای واژاان پیش می

کده تجربیدات عرفدانی بده طریدق       اند درحالی  و متعارف انتان در محیط علم او وض  و تعری  شده
بنابرای  نباید  .اردند و خارج از قلمرو عقل و علم هتتند ذو  و وسدان بر ارباب م اشفه ظاهر می

رج از قلمرو عقل و علم در بیان معانی و مقاصد عرفانی کارایی انت ار داشت که الفا  و کلمات خا
د. مدان  دیگدر آن اسدت کده     نساز رو می داشته باشند و عارف را برای بیان حقیقت با مان  کلا  روبه

ای از مطالدب را دارد امدا عجدز متدتم  از دریافدت پیدا  مدان  از         عارف توانایی بیان قشری و پوسته
ناپذیری تجدارب عرفدانی    متئل  پژوهش حاضر واکاوی علل بیان .شود میدر  و دریافت حقیقت 

های عرفانی چده مشد لی دارد کده عرفدا را در      برای تبیی  ای  موضو، است که زبان در بیان ناافته

های عرفانی را تبیی  کرده و عملاً ناتوانی زبدان را در بیدان حقدایق عرفدانی      تجربه
عرفدانی   ناپذیری تجارب حاضر واکاوی علل بیان ژوهشپمتئل  نشان داده است. 

های عرفانی چه مش لی دارد  ن در بیان ناافتهزبابرای تبیی  ای  موضو، است که 
همچنی  بازتاب و بتامد  سازد. میناتوان بیان ای  مدرکات درونی  که عرفا را در

 در اید  ستدتار   ای  موضو، بنیادی عرفانی در آثار عطاّر نیشابوری چگونه است؟
نامده،   الهدی ای  مواند  و بازتدابِ آنهدا در سده من ومد        تحلیلی -توصیفیبه روش 
عطاّر نیشابوری مورد بررسی قرار ارفته است. هدر ید     الطیّر نامه و منطق مصیبت

و مدت لّم  مان ِ موضدو،   وبوده  عطاّر از ای  موان  با بتامدهای متفاوت مورد توسه
  در زبان عطاّر مشهود است. یو رموز اله قیحقا انیدر ببیش از موان  دیگر 

نامه،  ، الهیعطاّر نیشابوری ناپذیری، بیان ،ی عرفانیها تجربههای کلیدی:    واژه
 الطیّر نامه، منطق مصیبت

 
 مقدمه - 1

شدود کده از راه    عرفان در لغت به معنای شناخت  است و در اصطلاح به ادرا  خاصی اطدلا  مدی  
آید.  میدست  توسه به باط  نفس د نه از راه تجرب  حتی و نه از راه تحلیل عقلی د به   متمرکز کردنِ

شدود   درواق  عرفان شناخت قلبی است که از طریق کش  و شهود، نه بحث و استدلال، حاصل می
شناسدانه و هندری بده     سمدال عرفدان چیدزی نیتدت سدز نگداه       » .و روشی برای حصول حقیقت اسدت 

اندد و   خود را دارند. همیشه در میان پیروانِ هم  ادیان کتدانی بدوده  ویژۀ ات. هم  ادیان عرفانِ یالاه
تجرب  عرفدانی  (. 19: 1392)شفیعی کدکنی، « اند هتتند و خواهند بود که عارفانِ آن دی  و مذهب

مبتندی بدر مواسیدد،    و  اسدت  از امدوری والا و متعدالی   و تفتیر انتان روحخاص از ادرا   ای شیوه
یابدد.   خود بده آن دسدت مدی    عارف در سلو  عرفانیِ است که روحنات اذوا  و حالات قلب و آ

نگدرد کده توصدی  آن حدالات عرفدانی از       عارف در تجرب  عرفانی به بُعددی از ابعداد حقیقدت مدی    
ای  بعُد از تجربه در حالات معمولی آاداهی نده    .چارچوب مفهومی تجارب عادی بتیار دور است

ایرد و ابزار  بینی ما قرار می ر از حد و مرزهای باری  سهاناست و فرات پذیرتصور شده و نه تصور
هدای   ناپدذیری ی دی از ویژادی    بیان .هایی ناتوان و قاصر است زبان و کلمات برای بیان چنی  تجربه

عارفدان بدر اید  اعتقادندد کده       .شود یمحتوب م پژوهان عرفاننزد عارفان و  بنیادی  تجارب عرفانی
کلمات و الفدا  بدرای بیدان چندی       ،ابزار زبان تقریر است و عرفانی ورای حدها و مشاهدات  تجربه
عارفان ااه و چه بتیار از عهدۀ نشان دادن احدوالِ خدویش عداسز    » است.هایی ناتوان و قاصر  تجربه
اند و زبان در مفهدو  رایدآ آن    های آن ش ایت کرده اند و از زبان در مفهو ِ ویژۀ آن و ناتوانی بوده



دوفصلنامةعلمیادبیاتعرفانیدانشگاهالزهرا)س( / 61

موضدو، تجربد  عرفدانی     .(25: همدان « )اند دیوار رزان و مان ِ رسیدن به معانی توصی  کردهرا خار 
بنابرای   .ای کاملاً شخصی مبتنی بر قط  رابط  حتی با دنیای خارج است ی  حقیقت کلیّ و تجربه

مخداطبی هدم کده     ،عرفدانی خدویش نیتدت    علاوه بر این ه عارف صاحب تجربه قادر به بیان شهود
( فیلتددوف و 1842-1910) ویلیددا  سیمددز از ادرا  آن ندداتوان اسددت.   ،ای نداشددته چنددی  تجربدده 

شناسدی   ارایدی در روان  ارایدی در فلتدفه و کدنش    شناس آمری ایی که از طراحان اصلی عمل روان
ه هدای عرفدانی خواندد    ناپذیری را وص  ضروری تجربده  اولی  کتی است که بیان ،رود شمار می به
ناپذیری، سنب  معرفتی داشت ، زوداذری و  بیان چهار ویژای تجارب عرفانی،» از دیدااه او ت.اس

هدای بنیدادی     ویژادی  زبان عرفانکتاب  فولادی در (.422-423: 1391)سیمز، « انفعالی بودن است
ناپدذیری،   تجزیده » شدمرد:  برمدی پژوهدان چندی     بنددی آرای عرفدا و عرفدان    تجرب  عرفانی را از سم 
 و ناپدذیری  ناپدذیری، خلدو    ناپدذیری، تعمدیم   ناپذیری، واسدطه  ناپذیری، اطلا  تحدیدناپذیری، تردید

حقایق و مفاهیم بلند روحانی که برای اهل شهود از طریدق   (.۶3-72: 1389 )فولادی، «ناپذیری بیان
ناپدذیر   چهار مان  اصلی موضو،، مدت لمّ، کدلا  و متدتم ، بیدان     به دلیل ،م اشفه حاصل شده است

بدرای   ،موضوعی که در م داهر انجدایی نددارد   تحی ر عارف وی را از ادرا  معنی و  شد. خواهند 
هدایی کده در راه    بیان حقایق و در میان اذاشت  آنها با دیگران بدا مدان  ع مدت موضدو، و سدختی     

هنگدامی کده مجدذوبان     ؛مدت لمّ مدان  اسدت    یدارد. اداه  میرسیدن به حقیقت وسود دارد، مواسه 
هنگا  تجلّای شهود و غلب  حال به واسط  قرار ارفت  در حالت س ر قدرت بیان حقایق  در حقیقت

داری را از دست  دهند. عارف در حالت متتی و س ر صفت صبر و خویشت  عرفانی را از دست می
رود و ای  چنی  است که عنان زبان از دسدت وی خدارج    دهد و از دایرۀ زمان و م ان بیرون می می
کده بده     علدت   اید   ااهی صاحب تجرب  عرفانی بده  های عرفانی نیتت. شود و قادر به بیان تجربه می

ست اما مان  کدلا   اهای عرفانی  بقای بعد از فنا یا صحو بعد از محو رسیده است، قادر به بیان تجربه
آید. الفا  و کلمات در حوزۀ محتوسات و مدرکات معمدول   و محدودیت دنیای واژاان پیش می

کده تجربیدات عرفدانی بده طریدق       اند درحالی  و متعارف انتان در محیط علم او وض  و تعری  شده
بنابرای  نباید  .اردند و خارج از قلمرو عقل و علم هتتند ذو  و وسدان بر ارباب م اشفه ظاهر می

رج از قلمرو عقل و علم در بیان معانی و مقاصد عرفانی کارایی انت ار داشت که الفا  و کلمات خا
د. مدان  دیگدر آن اسدت کده     نساز رو می داشته باشند و عارف را برای بیان حقیقت با مان  کلا  روبه

ای از مطالدب را دارد امدا عجدز متدتم  از دریافدت پیدا  مدان  از         عارف توانایی بیان قشری و پوسته
ناپذیری تجدارب عرفدانی    متئل  پژوهش حاضر واکاوی علل بیان .شود میدر  و دریافت حقیقت 

های عرفانی چده مشد لی دارد کده عرفدا را در      برای تبیی  ای  موضو، است که زبان در بیان ناافته
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از دیددااه موضدوعاتی چدون     را دیندی یدا مفهدو  آن     های تجربد  ن ریهتری   بعضی از مهم (1393)
)نفی هویت متتقل از دی  و رفتار دینی و ارسدا، آنهدا بده امدور غیدر دیندی(        اری تصو ف و ارسا،

ات عرفدانی  یناپذیری تجرب بیان  ( به بررسی موان  چهاراان1393)رحیمی زنگنه  بررسی کرده است.
در  را ( تناقض صورت و معنی1393سلطانی و پورع یمی ) مولوی در مثنوی پرداخته است. از نگاه

ن پرسدش پرداختده اسدت کده چدرا      7( به بررسی ای1394. رضادوست )اند بررسی کردهآثار مولانا 
 .ها را در زمیند  عرفدانی دارندد    ها و نوشته  رغم دعوت به س وت و خاموشی بیشتری  افته عرفا علی
ناپذیری تجدارب عرفدانی را مدورد بررسدی قدرار داده       شده برای بیان های ارائه هی( ن ر139۶)رضایی 
 اند های عرفانی ناپذیری تجربه پژوهش دربارۀ بیاناشای  راه درحقیقت ذکرشده های پژوهش است.

و الطّیر  منطق، نامه الهی های مثنوی های عرفانی در ناپذیری تجربه بررسی بیانروی رد ای  پژوهش و 
  .که پیرامون آن ستتار مشابهی صورت نگرفته است است عطاّر نیشابوری نام  مصیبت

 
 عرفانی های ربهناپذیری تج بیان -3
شخصدی و   هدای  ربده ابدلا  و انتقدال تج   .شخصدی اسدت  هدای    عرفانی مبتندی بدر دریافدت    های ربهجت

تردید عارف بدا ید  لازمدان و لام دانِ      بی زیرا ،های ذوقی غیرمم   یا بتیار دشوار است دریافت
که موضوعی واحد و بدون کثدرت دارد   شود رو می های روب خورد و با تجربه پیوند می ناپذیر وص 

ها در  و بیان ای  دریافت دریافت خواهد کرد ،ر عبارت بگنجدتر از آنچه که د و شور و حالی عمیق
تعدالی و بلنددمرتبگی   »عرفدا از زبدان نمدادی  اسدت.     استفادۀ همی  امر سبب  .آید قالب الفا  درنمی

تا عارفان برای بیان مقاصد است تجارب عرفانی آنها را از کمند زبان عرُفی دور کرده و سبب شده 
ایدری از   شوند؛ زبانی که به ش ل رمدزی و کندایی و بدا بهدره    « زبان نمادی »خویش دست به دامان 

)فعدالی،   «سدازد  رف را در بیان مرادات خدویش توانمندد مدی   ها، تشبیهات، رموز و نمادها عا استعاره
عرفدا و فیلتدوفان شدر  و     ،ها و مشاهدات عرفانی ناپذیری تجربه وص دربارۀ  (.385 -38۶: 1379
عندوان   ای کده بده   تری  نشدانه  مشخص»اوید:  باره می ای دمثال سیمز در برای اتفا  ن ر دارند.غرب 

اوید  درنگ به ما می کنم، سلبی است؛ یعنی موضو، آن بی میصفتی برای حالات عرفانی استفاده 
توان در قالدب کلمدات    کامل و مناسب از سزئیات آن را نمی یبیان و شرح نیتت و ازارش که قابل

واسدطه تجربده کدرد و     و بدی  ت آن را باید متدتقیم یایریم که کیف آورد. پس، از ای  ن ته نتیجه می
بیدان  » :اسدت  معتقدد فدولادی   (.422: 1391 )سیمز، «یا منتقل کردتوان آن را به دیگری بخشید  نمی

: 1389)فدولادی،  « و مخاطدب  فاعل، کلا موضو،،  روست: تجرب  عرفانی با چهار مان  اساسی روبه
هدای    اسدتدلال و  ناپذیری تجارب عرفدانی  دلایل بیاننگارنداان  ،کتابای   با توسه به مطالب .(72

 : اند کردهبندی  به قرار زیر دستهرا  محلّ مداقّه در ای  ستتار

ر د عرفدانی  همچنی  بازتاب و بتامد ای  موضو، بنیادیِ سازد و بیان ای  مدرکات درونی ناتوان می
 ی چگونه است؟آثار عطاّر نیشابور

شدیوۀ   .اسدت  ای صدورت ا سدنادی و کتابخانده    بده  پدژوهش آوری اطلاعدات در اید     سم  روش
نویتدنداان بده تببدی      ،صورت تحلیل محتوا انجا  ارفته است. بر ای  اسداس  پژوهش توصیفی و به

الطّیدر و   منطدق نامده،   الهدی های  در مثنوی آنهای پنهان  های عرفانی و زاویه ناپذیری تجربه موان  بیان
 یهدا  مثندوی  های عرفدانی در  ناپذیری تجربه عطاّر نیشابوری و همچنی  بتامد موان  بیان  نام مصیبت
 اند. پرداختهنامبرده 

 
 پژوهش ۀپیشین -2

ت آن در بی  فلاسدفه، عرفدا و ادبدای شدر  و     یهای عرفانی با زبان که طرح کل رابط  تجربهموضو، 
بده بیدان   در کتداب خدود   ( 1370برومند سدعید )  تبیی  شده است: بتیاری، در آثار داردغرب سابقه 

تصدو ف   رمدزی و هندری   تجارب صوفیانه و شناخت و آااهی درونی و تفاوت زبان عادی بدا زبدان  
( تاریخچه و ریش  م اشفه و نیز بررسدی ابعداد مختلد  تجربد  عرفدانی      1379. فعالی )پرداخته است

را ناپذیری و برتری عقل  های م اشفه همانند توصی  ( و ویژای)روانشناختی و معرفت شناسی و...
( آراء اب  عربدی و رودلد  اتدو را بررسدی تطبیقدی و انتقدادی       1381است. شیروانی ) بررسی کرده
 ۀدیندی متفداوت، ی دی مربدو  بده حدوز       -به بررسی دو سریان فرهنگدی   شکتاب او درکرده است. 

 ساستی الهیات مدرن متیحیت قرن بیتتم پرداخته است. عرفان و تصو ف اسلامی و دیگر مربو  به
ای با  که اساساً حال یا تجرب  عرفانی چه رابطه بودهدر صدد پاسخ به ای  پرسش کتابش در  (1384)

های عرفانی را تحلیل کرده  ( کارکرد زبان در بیان دریافت1384ها ) ضرابی .متائل مهم فلتفه دارد
های دینی و عرفانی و راه رسیدن به ماهی دت و   ها و خصایص تجربه ویژای( 1387است. سلیمانیان )

( به مقول  کداربرد زبدان بدا ن در بده      1388اونه تجارب را کاویده است. فلاح رفیعی ) مای  ای  درون
( نقش محوری س وت و 1388تأمل عقلانی در باب زبان عرفان پرداخته است. کاکایی و بحرانی )

اندد. بحراندی در    معرفتی را در آثار مولاندا بررسدی کدرده    -و نیز دلایل زبانی روانی -دلایل اخلاقی
شدناختی   شدناختی و زبدان   ( به توضدی  روی درد معرفدت   1389) های نیتتی آینههایی از کتاب  بخش

 را ( عرفان و زبانِ خداص آن 1389)فولادی الهیات در آثار مولانا و مایتتر اکهارت پرداخته است. 
 را کاویدده هدای عرفدانی    بر سر راه بیان تجربه موسود و موان  بررسی کردهر عرفانی در ادبیات منثو

ناپذیری عرفدان   ( به بررسی مواردی پرداخته که در م ان خلط با مبحث بیان1390اسماعیلی ) است.
دفدوت  وپرااسدت.   را نقد و تحلیل کدرده شعر عرفانی در کتاب خود ( 1392)شفیعی کدکنی است. 



دوفصلنامةعلمیادبیاتعرفانیدانشگاهالزهرا)س( / 63

از دیددااه موضدوعاتی چدون     را دیندی یدا مفهدو  آن     های تجربد  ن ریهتری   بعضی از مهم (1393)
)نفی هویت متتقل از دی  و رفتار دینی و ارسدا، آنهدا بده امدور غیدر دیندی(        اری تصو ف و ارسا،

ات عرفدانی  یناپذیری تجرب بیان  ( به بررسی موان  چهاراان1393)رحیمی زنگنه  بررسی کرده است.
در  را ( تناقض صورت و معنی1393سلطانی و پورع یمی ) مولوی در مثنوی پرداخته است. از نگاه

ن پرسدش پرداختده اسدت کده چدرا      7( به بررسی ای1394. رضادوست )اند بررسی کردهآثار مولانا 
 .ها را در زمیند  عرفدانی دارندد    ها و نوشته  رغم دعوت به س وت و خاموشی بیشتری  افته عرفا علی
ناپذیری تجدارب عرفدانی را مدورد بررسدی قدرار داده       شده برای بیان های ارائه هی( ن ر139۶)رضایی 
 اند های عرفانی ناپذیری تجربه پژوهش دربارۀ بیاناشای  راه درحقیقت ذکرشده های پژوهش است.

و الطّیر  منطق، نامه الهی های مثنوی های عرفانی در ناپذیری تجربه بررسی بیانروی رد ای  پژوهش و 
  .که پیرامون آن ستتار مشابهی صورت نگرفته است است عطاّر نیشابوری نام  مصیبت

 
 عرفانی های ربهناپذیری تج بیان -3
شخصدی و   هدای  ربده ابدلا  و انتقدال تج   .شخصدی اسدت  هدای    عرفانی مبتندی بدر دریافدت    های ربهجت

تردید عارف بدا ید  لازمدان و لام دانِ      بی زیرا ،های ذوقی غیرمم   یا بتیار دشوار است دریافت
که موضوعی واحد و بدون کثدرت دارد   شود رو می های روب خورد و با تجربه پیوند می ناپذیر وص 

ها در  و بیان ای  دریافت دریافت خواهد کرد ،ر عبارت بگنجدتر از آنچه که د و شور و حالی عمیق
تعدالی و بلنددمرتبگی   »عرفدا از زبدان نمدادی  اسدت.     استفادۀ همی  امر سبب  .آید قالب الفا  درنمی

تا عارفان برای بیان مقاصد است تجارب عرفانی آنها را از کمند زبان عرُفی دور کرده و سبب شده 
ایدری از   شوند؛ زبانی که به ش ل رمدزی و کندایی و بدا بهدره    « زبان نمادی »خویش دست به دامان 

)فعدالی،   «سدازد  رف را در بیان مرادات خدویش توانمندد مدی   ها، تشبیهات، رموز و نمادها عا استعاره
عرفدا و فیلتدوفان شدر  و     ،ها و مشاهدات عرفانی ناپذیری تجربه وص دربارۀ  (.385 -38۶: 1379
عندوان   ای کده بده   تری  نشدانه  مشخص»اوید:  باره می ای دمثال سیمز در برای اتفا  ن ر دارند.غرب 

اوید  درنگ به ما می کنم، سلبی است؛ یعنی موضو، آن بی میصفتی برای حالات عرفانی استفاده 
توان در قالدب کلمدات    کامل و مناسب از سزئیات آن را نمی یبیان و شرح نیتت و ازارش که قابل

واسدطه تجربده کدرد و     و بدی  ت آن را باید متدتقیم یایریم که کیف آورد. پس، از ای  ن ته نتیجه می
بیدان  » :اسدت  معتقدد فدولادی   (.422: 1391 )سیمز، «یا منتقل کردتوان آن را به دیگری بخشید  نمی

: 1389)فدولادی،  « و مخاطدب  فاعل، کلا موضو،،  روست: تجرب  عرفانی با چهار مان  اساسی روبه
هدای    اسدتدلال و  ناپذیری تجارب عرفدانی  دلایل بیاننگارنداان  ،کتابای   با توسه به مطالب .(72

 : اند کردهبندی  به قرار زیر دستهرا  محلّ مداقّه در ای  ستتار
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 کدددداری عجددددب در راه ازان بددددود  چنددددی  
 

 کددده معشدددوقی بغایدددت دلتدددتان بدددود     
 

 ی ددددی عاشددددق همددددی بایتددددت پیوسددددت  
 

 که معشوقش کند اده نیتدت اده هتدت     
 

 سددددت میددددان عاشددددق و معشددددو  کدددداری  
 

 کدده افددت  شددرحِ آن لایددق بدده مددا نیتددت  
 

 ااددددددر تددددددو در فصددددددیحی لال اددددددردی
 

 سدددزد ادددر ا دددرد  شدددرحِ حدددال ادددردی  
 

 (208: 1388 ،نامه الهی)  
از حدود منطقدی زبدان خدارج     ،ذه  فلتفی نیتت چون در محدودۀ و عرفانی های اشراقی یافته

پردازد که تصویری از ید  شدیء خدارسی یدا احتداس       ای می شود. زبان هنگامی به بیان اندیشه می
تواندد بدا اسدتفاده از     صورت است که مدی  ای  در و از قبل در ضمیر آااه انتان متبو  باشد ،درونی

   ای  مطلب است:یمب هنام مصیبتابیات زیر در  .ها به بیان و تعبیر احتاسات بپردازد هواژ
 ای ز ستددم و سددان نهددان دیدددارِ تدددو    

 

 اددم شددده عقددل و خددرد در کددارِ تددو     
 

 هتت عقل و سان و دل محدود  خویش
 

 کددی رسددد محدددود در معبددود  خددویش   
 

 (124د123: 1388، نامه مصیبت)  
 

 بودن مفاهیم عرفانیفوق ادراک  1ـ1ـ3
زیدرا   ،اما قابل اطدلا  بدر تجربد  عرفدانی نیتدتند      ،قوانی  منطق قواعد ویژۀ اعمال فهم و خرد هتتند

تا قابل بررسی  کردتصور پذیری   صورت عی ِ مشاهده لاز  است آن را به پدیدهبرای توصی  ی  
 دهد و فقدان صورت می با تخلی  نفس از صور حتی و خیالی دست تجارب عرفانی  ا درمباشد ا 

شدهود و کشدفیات    هبد عقل نتبت . تعلق نگیرد ای  تجاربمفهومی به شود  باعث می در ای  عرصه
عقل  ،بینایی قادر به در  معقولات نیتت ۀکه قو طور امور عقلی است. همان همانند نتبت حواس ب

نحدوی از انحداء    نیز قادر به در  مبصرات  بدون واسط  بصر نخواهدد بدود. عقدل هدر چیدزی را بده      
د و از زبان بتان ابزاری برای بیان مقاصدد خدویش اسدتفاده    کنکند تا ادراکش  مشخص و متمیز می

نهدا بده   ت ،های عقلانی فراتر است عقل و اندیشه که قلمرو تجارب عرفانی از حد آنجا کند ولی از می
شده از عالم طبیعی قدادر بده در  امدور ازلدی اسدت و زبدانی کده بدرای وضدِ            وسیل  مفاهیم انتزا،

کشداکش  بندابرای   ق باشدد.  فتواند در بیان تجارب عرفانی مو نمی ،نیازهای عقلانی تولید شده است
زبدانی در   هدای  های منطقی و تشدویش  به پیدایش ناسازواره عارف با زبان برای بیان تجارب عرفانی

بر ای  عقیده است که وص  آثدار قددرت و    الطّیر منطقعطار در  انجامد. های عرفانی می بیان تجربه
علم حق خارج از معرفت است زیرا عقل در ادرا  امور متدتقل نیتدت و محتداج دریافدت حدس      

تواند از مادیات و کائنات فراتر رود بنابرای  از در  بدواط  و حقدایق    است و حس هم طبیعتاً نمی
 اونه تبیی  نموده است: ر ای ماند. عطار ای  مفهو  را در ابیات زی می ناتواننامحتوس 

 تجرب  عرفانی  ع مت موضو،ِ .1
   عواط  یعجز مت لمّ از بیان تجرب  عرفانی و طرح ن ر .2
 ت زبان عرفانی و استحال  کلا  حی  تجربه یماه با توضی ِ لا و ک کلمه نارسایی .3
 عرفانی از اغیار.حفظ اسرار   نابینایی معنوی و یبا طرح ن رپیا     از دریافتمان  متتم  .4
 

 مانع موضوع 1ـ3
و همی   شود موسب حیرت عارف می ،حق استقدرت و علم  اسباب معارف که سبب رؤیت آثارِ

آدمی وقتی خود را در برابر سطوت و سلال و قدرت قداهر الهدی   » .استحیرت حجاب راه عارف 
خدا  یابد که در آن همه چیز را از آنِ یابد، احتاس ویژه در او تبلور می کوچ  و ناچیز و حقیر می

بیند. در ای  شهود دینی، مخلو  با وسود فعل، اراده، تدبیر  شده از سوی او می و متعلق به او و تعیی 
آثار  زمانی که عارف مبهوت (. 109: 1381)شیروانی، « آید شود و به حتاب نمی و عزمش هیچ می

که در ای  مقا  نه  آنجا ازو ایرد  در میدانِ دهشت قرار می ،حق است علمِ قدرت و ع مت موضو،ِ
هدم  توان یافت و نه از دلیل، موضو،ِ تجربیات عرفانی  یماند و نه عاقل و نه از متتدل اثر عقلى مى

بر علو  ظاهری رسحان پیدا انجد و در بیان موضوعات عرفانی حیرت عارفانه  ظ و کلا  نمیدر لف
در  .شدود  مدی قاصر و عاسز  ،زبان هم از بازاو کردن آنچه بر وی م شوف اردیده است و کند می

توان به کُنه  موضوعات عرفانی رسدید و بدرای تجلّدى آن     با نگاه  منطقی و ذه ِ فلتفی نمی ای  مقا 
 ،فلتفی کده نقداب و حجدابی بدرای بیدان آن تجربیدات اسدت        است کثرات و تعی نات ذه ِ لاز  عنام

زیدرا   شدمارد  مدی در نعت و توصی  خداوند، کلیل  راذه ِ فلتفی  نامه الهی عطار در  مرتف  اردد.
 ،پدردازد  بیان وظیف  عقل است و عقل بده تجزیده و ترکیدب مفداهیمی کده دارای کثدرت اسدت مدی        

شد  آنجدا کده مفهدومی حاصدل نیایدد،        د. بینناپذیر که موضوعات عرفانی بتیط و تجزیه حالی در
وی بدر تمدایز و    ذه  عدارف و مخاطدب عرفدانیِ    کلمه و لف ی نیز برای بیان آن یافت نخواهد شد.

در قالدب بیدان و زبدان     بتدیط اسدت   شناخت ذات حدق کده موضدوعی   بنابرای  ، کثرت استوار است
 انجد:  نمی

 هددیچ دانددی؟ زان چدده سددویم  بجددز حددق  
 

 زان چدده اددویم  ن ْنَدددکددرای افددت   
 

 الیقددی  اسددت  ولددی آن چیددز کددان حددقُ   
 ج

 بنتددوان افددت خاموشددیم ازیدد  اسددت  
 

... 
 چو نتوان افدت چنددی  یداد از چیتدت؟    

 

 چو نتوان یافت ای  فریداد از کیتدت؟   
 

 نددددده یددددداد  اوسدددددت کدددددارِ هدددددر زبدددددانی
 

 تدددوان بدددودن زمدددانی  نددده خدددامشُ مدددی  
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 کدددداری عجددددب در راه ازان بددددود  چنددددی  
 

 کددده معشدددوقی بغایدددت دلتدددتان بدددود     
 

 ی ددددی عاشددددق همددددی بایتددددت پیوسددددت  
 

 که معشوقش کند اده نیتدت اده هتدت     
 

 سددددت میددددان عاشددددق و معشددددو  کدددداری  
 

 کدده افددت  شددرحِ آن لایددق بدده مددا نیتددت  
 

 ااددددددر تددددددو در فصددددددیحی لال اددددددردی
 

 سدددزد ادددر ا دددرد  شدددرحِ حدددال ادددردی  
 

 (208: 1388 ،نامه الهی)  
از حدود منطقدی زبدان خدارج     ،ذه  فلتفی نیتت چون در محدودۀ و عرفانی های اشراقی یافته

پردازد که تصویری از ید  شدیء خدارسی یدا احتداس       ای می شود. زبان هنگامی به بیان اندیشه می
تواندد بدا اسدتفاده از     صورت است که مدی  ای  در و از قبل در ضمیر آااه انتان متبو  باشد ،درونی

   ای  مطلب است:یمب هنام مصیبتابیات زیر در  .ها به بیان و تعبیر احتاسات بپردازد هواژ
 ای ز ستددم و سددان نهددان دیدددارِ تدددو    

 

 اددم شددده عقددل و خددرد در کددارِ تددو     
 

 هتت عقل و سان و دل محدود  خویش
 

 کددی رسددد محدددود در معبددود  خددویش   
 

 (124د123: 1388، نامه مصیبت)  
 

 بودن مفاهیم عرفانیفوق ادراک  1ـ1ـ3
زیدرا   ،اما قابل اطدلا  بدر تجربد  عرفدانی نیتدتند      ،قوانی  منطق قواعد ویژۀ اعمال فهم و خرد هتتند

تا قابل بررسی  کردتصور پذیری   صورت عی ِ مشاهده لاز  است آن را به پدیدهبرای توصی  ی  
 دهد و فقدان صورت می با تخلی  نفس از صور حتی و خیالی دست تجارب عرفانی  ا درمباشد ا 

شدهود و کشدفیات    هبد عقل نتبت . تعلق نگیرد ای  تجاربمفهومی به شود  باعث می در ای  عرصه
عقل  ،بینایی قادر به در  معقولات نیتت ۀکه قو طور امور عقلی است. همان همانند نتبت حواس ب

نحدوی از انحداء    نیز قادر به در  مبصرات  بدون واسط  بصر نخواهدد بدود. عقدل هدر چیدزی را بده      
د و از زبان بتان ابزاری برای بیان مقاصدد خدویش اسدتفاده    کنکند تا ادراکش  مشخص و متمیز می

نهدا بده   ت ،های عقلانی فراتر است عقل و اندیشه که قلمرو تجارب عرفانی از حد آنجا کند ولی از می
شده از عالم طبیعی قدادر بده در  امدور ازلدی اسدت و زبدانی کده بدرای وضدِ            وسیل  مفاهیم انتزا،

کشداکش  بندابرای   ق باشدد.  فتواند در بیان تجارب عرفانی مو نمی ،نیازهای عقلانی تولید شده است
زبدانی در   هدای  های منطقی و تشدویش  به پیدایش ناسازواره عارف با زبان برای بیان تجارب عرفانی

بر ای  عقیده است که وص  آثدار قددرت و    الطّیر منطقعطار در  انجامد. های عرفانی می بیان تجربه
علم حق خارج از معرفت است زیرا عقل در ادرا  امور متدتقل نیتدت و محتداج دریافدت حدس      

تواند از مادیات و کائنات فراتر رود بنابرای  از در  بدواط  و حقدایق    است و حس هم طبیعتاً نمی
 اونه تبیی  نموده است: ر ای ماند. عطار ای  مفهو  را در ابیات زی می ناتواننامحتوس 
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(. تمایزِ منطقی ای  دو ندو، آااهی)آاداهی   295: 1384)استیس، « ریش  مش ل عارف با زبان است
یدان تجدارب عرفدانی    عرفانی با آااهی عادی عرفی(، عامل پیدایش انحرافات زبدانی و تنداقض در ب  

 از دلایدل نارسدایی زبدان در بیدان    تمدایز در تجدارب عرفدانی     رویارویی عارف با وحدتی بدی  .است
چونی  نرسیدن به کنه حقیقت را از بی الطّیر منطقعطاّر در  است. ع مت موضو،ِ معرفت به خداوند

 دارد: و بتیط بودن موضو، معرفت خداوند چنی  بیان می
 شدناس  ای حدق م   چنددی  قیداس    می

 

 

 چددون در قیدداس  زآن دده نایددد کددار بددی   
 
 

 در سلالش عقدل و سدان فرتدوت شدد    
 

 

 عقل حیدران اشدت و سدان مبهدوت شدد     
 

 (238: 1388، الطّیر منطق)  
 

 مانع متکلّم 2ـ3
هیجاناتی که راه . هتتند رو هروبمجذوبانِ حقیقت در هنگا  تجلّاى شهود با هیجانات شدید روحی 

واردى قدوى بده انتهدای      واسط به و بندند ات مییتعقّل دربارۀ نحوۀ بازاو کردن تجربرا بر هراونه 
متتی و بیخودی مدت لم  شوند.  مینایل ر به س ر و متتى یرسند و در انتهای تح ر مییعقل، یعنی تح

اسدت و   از وسدود خویشدت    غیبدت زیدرا سد ر    ،در هنگا  فنا مانعی برای بیانِ حقایق عرفدانی اسدت  
هنگا  س ر و سرمتتی توانایی توصی  حقایق و تجربیات عرفدانی   عنوان مت لم در  ر بهمت عارف 

زبدانی   خویشدی مدت لم در هنگدا  شدهود دلیدل اصدلی بدی        به عبارتی دیگر، بی» .دهد را از دست می
خویشی و غیبت از وسود، در س ر و تحیر، سهدل   علاوه بر بی(. 22: 1393)رحیمی زنگنه،  «اوست

استغرا  معرفتدی عدارف در معدروف، سدبب فراموشدی و       .دهد د و معرفت روی میاز حقیقت شهو
ای  است که در مقا  وصول و فنا )خواه ای  فنا را به معنای استغرا  و فنای »نتیان زبان و بیان است 

شعور و آااهی بدانیم و خواه به معنای ذات( عارف بقایی ندارد، یدا دسدت کدم شدعوری در میدان      
متدتان   (.108: 139۶)رضایی،  «واند عنان کلا  را در دست ایرد و چیزی را بیان کندنیتت تا او بت

ادای مطلب و تبیی   هدر مقا  عجز از بیان هتتند و قادر ب ،از فر  استغرا  و متتى ،معرفت در س ر
، اندد  کنند و مددعى مقامدات   عرفا کتانی را که ادعاى کمال می به همی  دلیل .دنتجرب  عرفانی نیتت

اادر سد ران پدس از زوال از    » شمارند. خبری می اند و همی  بیانِ خبرِ آنها را دلیل بى کذاب دانتته
تمثیلدی   (.15۶0: 4، ج13۶3)متتملی بخداری،  « کذاب است ،آن س ر خبر دهد س ران نبوده است

 اندد  که در دریا غر  شده است برای ای  موضو،، ح ایتی از خاموشی کلوخ و سخ  افت  سنگ
حاد با معشو  سبب از میدان برخاسدت  وسدود عاشدق و     ت. شو  اعطار نقل شده است نام  الهی و در

پدرده و حجدابی بدرای وصدل بده       ،ی ی شدن با معشو  است. در ای  میان وسود  هر آنچه غیر باشد

 عجددددز از آن همشددددیره شددددد بددددا معرفددددت 
 

 

 کددو ندده در شددرح آیددد و ندده در صددفت    
 

 قتدددم خلدددق از وی خیدددالی بدددیش نیتدددت    
 

 

 زو خبددددر دادن محددددالی بددددیش نیتددددت 
 

 اندددد ادددر بغایدددت نیددد  و ادددر بدددد افتددده  
 

 

 اندددد هدددرز ازو افتندددد از خدددود افتددده  
 

 برتدددر از علدددم اسدددت و بیدددرون از عیانْتدددت  
 

 

 نشانْتددت کدده در قد وسددیِ خددود بددی  زان 
 

 نشدددانی کدددس نیافدددت   زو نشدددان سدددز بدددی  
 

 

 فشددانی کددس نیافددت  ای سددز سددان  چدداره
 

 (237: 1388، الطّیر منطق)  
 

 ناپذیری مفاهیم عرفانی تجزیه 2ـ1ـ3
کم دواانگی در کار باشدد تدا عقدل بده تجزیده و       آید که کثرتی یا دست مفهو  هنگامی حاصل می

لازمده و طبیعدت اولید  فاهمده بدرای بده مفهدو  در آمددن تجدارب           زیرا ،بپردازدترکیب آن مفاهیم 
تمایز و  با وحدتی بیو  متتقیماً احوال عرفانیکه  حالی در ،تشخیصِ تمایز یا تشابه بی  دو چیز است

بدیهی است کده الفدا  و   » .دنناپذیر بتیط و تجزیهدهند و  دست می اضدادعاری از هراونه اسزا و 
که تمایز و تعییندی در کدار نباشدد، حتمداً لفدظ و       تعبیرات تاب  تمایزها و تعینات ذهنی هتتند، سایی

عدارف وقتدی از سهدان وحددت ندامتعی  بدا        (.508 : 1382)یثربدی، « تعبیری هم در کار نخواهد بدود 
 ،ی خداص خدود را دارندد   های بتیط به سهان کثرت کده در آن منطدق و مفداهیم کارکردهدا     تجربه

های  ناپذیری تجربه بیان» یابد. بندی مفاهیم و بیان آنها محدود می زبان خود را برای رده ،اردد می باز
که هر کلمه در ازای نجاآ اونه تجارب است. از عرفانی ناشی از ناتوانی فهم و اندیشه از شناخت ای 

بدون مفهو  فاقد معنا و محتواست، اار در سایی مفهومی وسود نداشدته    مفهومی قرار دارد و کلم
توان با اسدتفاده   ای باشد که نتواند در قالب مفهو  درآید، آن حقیقت را نمی اونه باشد و حقیقت به
هدای عرفدانی،    پذیری تجربده  نا ی ی از دلایل اصلی بیان .(104: 1381)شیروانی، « از الفا  بیان کرد

کده طبعداً سهدان سدیددی را در معدرب تجربد  او قدرار         خاص و بتیط عدارف اسدت   التجرب  احو
ایری الفا  و بازآفرینی اید    کار دهد که قابل تجزی  عقلانی نیتت و کوشش عارف را برای به می

کند. عارف، پس از برطرف شدن غلبد  حدال، مشداعر حتدی و      غایت دشوار می تجربیات عرفانی به
ای نامتمدایز و بتدیط    شود: نختت تجربده  یابد و دارای دو نو، آااهی می می عقلی عادی خود را باز

تمایز و از میان برخاست ِ تعینات است که ن ا ِ مفهومی و واژادانی   که حاصل فنا، محو، وحدت بی
های متمایز و مت ثدر کده عدارف از تجدارب دنیدای عدادی بده         سازد و دیگر تجربه وی را متحول می

ناپدذیری بنیدادی  آاداهی     قیداس » ،(188۶-19۶7فیلتوف انگلیتدی )  ،استیس تقاد به اع .همراه دارد
عرفانی با آااهی عادی عرفی و همچنی  غیرمم   بودن تقلیل آن آااهی به ای  آااهی است کده  
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(. تمایزِ منطقی ای  دو ندو، آااهی)آاداهی   295: 1384)استیس، « ریش  مش ل عارف با زبان است
یدان تجدارب عرفدانی    عرفانی با آااهی عادی عرفی(، عامل پیدایش انحرافات زبدانی و تنداقض در ب  

 از دلایدل نارسدایی زبدان در بیدان    تمدایز در تجدارب عرفدانی     رویارویی عارف با وحدتی بدی  .است
چونی  نرسیدن به کنه حقیقت را از بی الطّیر منطقعطاّر در  است. ع مت موضو،ِ معرفت به خداوند

 دارد: و بتیط بودن موضو، معرفت خداوند چنی  بیان می
 شدناس  ای حدق م   چنددی  قیداس    می

 

 

 چددون در قیدداس  زآن دده نایددد کددار بددی   
 
 

 در سلالش عقدل و سدان فرتدوت شدد    
 

 

 عقل حیدران اشدت و سدان مبهدوت شدد     
 

 (238: 1388، الطّیر منطق)  
 

 مانع متکلّم 2ـ3
هیجاناتی که راه . هتتند رو هروبمجذوبانِ حقیقت در هنگا  تجلّاى شهود با هیجانات شدید روحی 

واردى قدوى بده انتهدای      واسط به و بندند ات مییتعقّل دربارۀ نحوۀ بازاو کردن تجربرا بر هراونه 
متتی و بیخودی مدت لم  شوند.  مینایل ر به س ر و متتى یرسند و در انتهای تح ر مییعقل، یعنی تح

اسدت و   از وسدود خویشدت    غیبدت زیدرا سد ر    ،در هنگا  فنا مانعی برای بیانِ حقایق عرفدانی اسدت  
هنگا  س ر و سرمتتی توانایی توصی  حقایق و تجربیات عرفدانی   عنوان مت لم در  ر بهمت عارف 

زبدانی   خویشدی مدت لم در هنگدا  شدهود دلیدل اصدلی بدی        به عبارتی دیگر، بی» .دهد را از دست می
خویشی و غیبت از وسود، در س ر و تحیر، سهدل   علاوه بر بی(. 22: 1393)رحیمی زنگنه،  «اوست

استغرا  معرفتدی عدارف در معدروف، سدبب فراموشدی و       .دهد د و معرفت روی میاز حقیقت شهو
ای  است که در مقا  وصول و فنا )خواه ای  فنا را به معنای استغرا  و فنای »نتیان زبان و بیان است 

شعور و آااهی بدانیم و خواه به معنای ذات( عارف بقایی ندارد، یدا دسدت کدم شدعوری در میدان      
متدتان   (.108: 139۶)رضایی،  «واند عنان کلا  را در دست ایرد و چیزی را بیان کندنیتت تا او بت

ادای مطلب و تبیی   هدر مقا  عجز از بیان هتتند و قادر ب ،از فر  استغرا  و متتى ،معرفت در س ر
، اندد  کنند و مددعى مقامدات   عرفا کتانی را که ادعاى کمال می به همی  دلیل .دنتجرب  عرفانی نیتت

اادر سد ران پدس از زوال از    » شمارند. خبری می اند و همی  بیانِ خبرِ آنها را دلیل بى کذاب دانتته
تمثیلدی   (.15۶0: 4، ج13۶3)متتملی بخداری،  « کذاب است ،آن س ر خبر دهد س ران نبوده است

 اندد  که در دریا غر  شده است برای ای  موضو،، ح ایتی از خاموشی کلوخ و سخ  افت  سنگ
حاد با معشو  سبب از میدان برخاسدت  وسدود عاشدق و     ت. شو  اعطار نقل شده است نام  الهی و در

پدرده و حجدابی بدرای وصدل بده       ،ی ی شدن با معشو  است. در ای  میان وسود  هر آنچه غیر باشد
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 نظریۀ عواطف 1ـ2ـ3
مت لمّ یا  با سنب  عاطفیای است که  قابل بیان نیتتند و ای  ن تهعواط  و احتاسات های عمیق  لایه
یابدد کده بیدانش بدا زبدان       . عارف شور و هیجانی عمیق در خود میتجرب  عرفانی مرتبط است فاعلِ

احتداس  »توسیه نیتدت.   های عرفی و روزمرۀ ما قابل نماید و با هیچ ی  از آااهی عادی دشوار می
میندوی( نیدز خدود احتداس یگانده،        شدود )تجربد   که در مواسهه با امر مینوی برانگیخته می ای ویژه
ای بده معندای دقیدق کلمده،      اسدت و مانندد هدر معلدو  بالاصداله      ناپدذیر  ن یدر و درنتیجده توصدی     بی

معدانی و مفداهیمی کده متعلدق بده عدالم نفدس و عدالم         (. 45: 1381)شدیروانی،  «ناشدنی است تعری 
های احتاس،  احوال عرفانی همچون دیگر حالت»به غیر است.  ناپذیر احتاسی انتقال ،مل وت است

(. سیمدز تجربد    295: 1391)سیمدز،  « انتقال به غیر نیتت، بل ه باید به نحو متتقیم تجربه شدود  قابل
داندد کده بایدد متدتقیماً بده تجربده درآیدد و معتقدد اسدت           ناپذیری می عرفانی را حالت نفتانی تعبیر

بده دیگدران    ناپدذیر  ای شخصدی و انتقدال   بیات عرفانی از سنس احتاس هتتند و احتاس تجربهتجر
هدای عرفدانی    باشند، ولی در حقیقت حالدت  ار چه عرفانیات در ظاهر شبیه به احتاسات می»است. 

 (.۶3: 13۶7)سیمز، « شوند، ش لی از شناسایی و معرفت است برای کتانی که به در  آن نایل می
اید  ن تده را بدا عندوان ن رید        (293: 1384) اسدتیس  ،ناپذیری تجربد  عرفدانی   ادعای بیان در توسیه

کده حددود و ثغدورش    « اف دار »عواط  در مقایته با ترکیب عقلاندی  » دارد: عواط  چنی  بیان می
تر دارند. همی  است که زبان در بیدان   ارتر و مبهمتر و فرّ روش  و مشخص است، ترکیبی نامشخص

ت دیگدری از عواطد  بدا بحدث مدا      یتر از اید ، خصوصد   است. ولی غیر از ای  و مهم عواط  کند
ناپدذیریِ   ه، بیدان ید اید  ن ر مطدابق   «.تر باشد، بیانش دشوارتر اسدت  ارتبا  دارد. هر چه عاطفه عمیق

. بیدان  هتدتند   عواط  عمیدق  سنسهای عرفانی از های عرفانی به ای  علت است که آااهی آااهی
شفیعی  است.کردن عواط  ژرف در قیاس با اف ار یا احتاسات سطحی دشوارتر و ااه غیرمم   

در شعر و در هنرها و »داند:  شناسانه و هنری به الاهی ات می نگاه سمالعرفان را ( 32: 1392)کدکنی 
حالدت عداطفی را    «.در قلمروِ تجرب  دینی و تجرب  عرفانی ما با ساحت عاطفیِ زبان سر و کار داریم

تواندد عمدق    کس نمی را به دیگران ابلا  یا منتقل کرد. هیچتوان آن  باید متتقیماً تجربه کرد و نمی
مناسب برای شخص دیگری که هراز  یصورت ازارش به را که داشته،ای  احتاس و کیفیت تجربه

محدال اسدت    اردزاز ن در ریچد  » در قالب الفا  ارائه دهد. ،آن احتاس خاص را تجربه ن رده است
 «ت  ظهور و بروز داشدته باشدد   سز در ذه  ی  -هایش با تما  ویژای -ی  لح   عاطفی و ذهنی

مجذوبانِ حقیقت هنگا  تجلّاى شهود و غلب  حالِ حقیقدى بدا هیجاندات شددید روحدی       (.34)همان:
بندندد.   هیجاناتی که راه را بر هراونه تعقّل دربارۀ نحوۀ بدازاو کدردن تجربیدات مدی     ؛همراه هتتند

 .پیونددد  ایتت که به دریای راز می همچون قطره ،شود معشو  است. سال ی که به ای  مقا  نایل می
 یدا   مقا  از ظلمات حدوث و دیگر لواز  وسود اثری نیتت و در اینجدا شدهادتی، عبدارتی و    در ای

کندد   صداد  تدر  دعدوى و کتمدان معندى مدی       اشارتی باقی نخواهد ماند. در اید  حدالات، شداهد    
 دانند: خبران ای  راه می که عرفا مدعیان عرفان را بی سایی تا

 مگدددر سدددنگ و کلدددوخی بدددود در راه 
 

 درافتادندددددد نااددددداه  بددددده دریدددددایی  
 

 بدددزاری سدددنگ افتدددا غرقددده اشدددتم  
 

 کندددون بدددا قعدددر ادددویم سراذشدددتم     
 

 ولددی   آن کلدددوخ از خدددود فندددا شدددد 
 

 نددددانم تدددا کجدددا رفدددت و کجدددا شدددد   
 

 زبددددان آواز برداشددددت  کلددددوخِ بددددی 
 

 شدددنود آوازِ او هدددر کدددو خبدددر داشدددت 
 

 سدت  که از مد  در دو عدالم مد  نماندده    
 

 سددت وسددود  یدد  سددرِ سددوزن نمانددده  
 

 تددوان دیددد مد  ندده سددان و ندده تد  مددی   ز
 

 تددوان دیددد همدده دریاسددت، روشدد  مددی  
 

 اادددر همرندددگ  دریدددا ادددردی امدددروز 
 

 افددددروز شددددوی در قعددددرِ او دُر  شددددب  
 

 ولددی   تددا تددو خددواهی بددود  خددود را    
 

 د رارنخدددواهی یافدددت سدددان را و خددد    
 

 (259: 1388، نامه الهی)  
حدل شددن و    داندد.  خورشدید حقیقدت مدی    محدو  ( راسال )، سای  سیمر  یرالطّ منطق درعطاّر  

اسدت و در چندی  مقدامی وسدودی از      رسیدن به حقیقدت   ،و فنای فی الله متتغر  شدن بنده در حق
 خدود  عارف برای رسیدن به اسرار حق بایدد  .ماند تا به وص  اوصاف حق بپردازد سال  باقی نمی

برخیزد. سال  با رهایی و رف  انانی دت در  ت از میان ی یهای ستمانی رهایی بخشد تا دو از حجاب را
کند. در مقا  فنا سایی برای عبارت و اشدارت نیتدت و اسدرار حقیقدت همچندان       معرفت فنا پیدا می

 متتور است:
 سدددایه از سدددیمر  چدددون نبدددود سددددا    

 

 ادددر سدددددا ادددویی از آن نبددددود روا   
 

 هددر دو چددون هتددتند بددا هددم بددازسوی   
 

 در ادددذر از سدددایه وانگددده راز سدددوی 
 

 ای چون تدو ادم اشدتی چندی  در سدایه     
 

 ای؟ کدددی ز سدددیمرغت رسدددد سدددرمایه 
 

 اددر تددو را پیدددا شددود یدد  فددت  بدداب   
 

 تدددددو درونِ سدددددایه بیندددددی آفتددددداب  
 

 سدددایه در خورشدددید اُدددم بیندددی مددددا  
 

 خددود همدده خورشددید بینددی والت ددلا      
 

 (283: 1388، الطّیر منطق)  
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 نظریۀ عواطف 1ـ2ـ3
مت لمّ یا  با سنب  عاطفیای است که  قابل بیان نیتتند و ای  ن تهعواط  و احتاسات های عمیق  لایه
یابدد کده بیدانش بدا زبدان       . عارف شور و هیجانی عمیق در خود میتجرب  عرفانی مرتبط است فاعلِ

احتداس  »توسیه نیتدت.   های عرفی و روزمرۀ ما قابل نماید و با هیچ ی  از آااهی عادی دشوار می
میندوی( نیدز خدود احتداس یگانده،        شدود )تجربد   که در مواسهه با امر مینوی برانگیخته می ای ویژه
ای بده معندای دقیدق کلمده،      اسدت و مانندد هدر معلدو  بالاصداله      ناپدذیر  ن یدر و درنتیجده توصدی     بی

معدانی و مفداهیمی کده متعلدق بده عدالم نفدس و عدالم         (. 45: 1381)شدیروانی،  «ناشدنی است تعری 
های احتاس،  احوال عرفانی همچون دیگر حالت»به غیر است.  ناپذیر احتاسی انتقال ،مل وت است

(. سیمدز تجربد    295: 1391)سیمدز،  « انتقال به غیر نیتت، بل ه باید به نحو متتقیم تجربه شدود  قابل
داندد کده بایدد متدتقیماً بده تجربده درآیدد و معتقدد اسدت           ناپذیری می عرفانی را حالت نفتانی تعبیر

بده دیگدران    ناپدذیر  ای شخصدی و انتقدال   بیات عرفانی از سنس احتاس هتتند و احتاس تجربهتجر
هدای عرفدانی    باشند، ولی در حقیقت حالدت  ار چه عرفانیات در ظاهر شبیه به احتاسات می»است. 

 (.۶3: 13۶7)سیمز، « شوند، ش لی از شناسایی و معرفت است برای کتانی که به در  آن نایل می
اید  ن تده را بدا عندوان ن رید        (293: 1384) اسدتیس  ،ناپذیری تجربد  عرفدانی   ادعای بیان در توسیه

کده حددود و ثغدورش    « اف دار »عواط  در مقایته با ترکیب عقلاندی  » دارد: عواط  چنی  بیان می
تر دارند. همی  است که زبان در بیدان   ارتر و مبهمتر و فرّ روش  و مشخص است، ترکیبی نامشخص

ت دیگدری از عواطد  بدا بحدث مدا      یتر از اید ، خصوصد   است. ولی غیر از ای  و مهم عواط  کند
ناپدذیریِ   ه، بیدان ید اید  ن ر مطدابق   «.تر باشد، بیانش دشوارتر اسدت  ارتبا  دارد. هر چه عاطفه عمیق

. بیدان  هتدتند   عواط  عمیدق  سنسهای عرفانی از های عرفانی به ای  علت است که آااهی آااهی
شفیعی  است.کردن عواط  ژرف در قیاس با اف ار یا احتاسات سطحی دشوارتر و ااه غیرمم   

در شعر و در هنرها و »داند:  شناسانه و هنری به الاهی ات می نگاه سمالعرفان را ( 32: 1392)کدکنی 
حالدت عداطفی را    «.در قلمروِ تجرب  دینی و تجرب  عرفانی ما با ساحت عاطفیِ زبان سر و کار داریم

تواندد عمدق    کس نمی را به دیگران ابلا  یا منتقل کرد. هیچتوان آن  باید متتقیماً تجربه کرد و نمی
مناسب برای شخص دیگری که هراز  یصورت ازارش به را که داشته،ای  احتاس و کیفیت تجربه

محدال اسدت    اردزاز ن در ریچد  » در قالب الفا  ارائه دهد. ،آن احتاس خاص را تجربه ن رده است
 «ت  ظهور و بروز داشدته باشدد   سز در ذه  ی  -هایش با تما  ویژای -ی  لح   عاطفی و ذهنی

مجذوبانِ حقیقت هنگا  تجلّاى شهود و غلب  حالِ حقیقدى بدا هیجاندات شددید روحدی       (.34)همان:
بندندد.   هیجاناتی که راه را بر هراونه تعقّل دربارۀ نحوۀ بدازاو کدردن تجربیدات مدی     ؛همراه هتتند
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منطدق، عبدارات    در قلمدرو علدم و  (. 110: 1341 ،یهمددان ) «براى معانى عرفانى لباسى ناسور اسدت 
معرفت ای  زبان انگ است و قادر به انتقال وادی اما در  اند، رسانی به مخاطب منزل  نوعی اطلا، به

اونه واژاان محدودی برای بیان نابتندای زبدان الاهیداتی بتدنده     هیچ» نیتت.مفهومی به مخاطب 
کاکدایی و بحراندی،   « )شدویم  های زبانی مواسه می هایمان با محدودیت نیتت. ما در فراوانی ایجاب

چنی  بیان داشته است که آنچده مقتضدی حقیقدت     الطّیر منطقای  موضو، را عطار در  (.131: 1388
 خارج از حدود و ثغور عبارت و اشارت است:  ،حق است

 هر چه آن موصوف شدد آن کدی بُدو د   
 

 با م نَت ای  افت  آسدان کدی بُدو د؟    
 

 مگددو چددون در اشددارت نایدددت  « آن»
 

 د  مددزن چددون در عبددارت نایدددت   
 

 پدددذیرد نددده بیدددان  نددده اشدددارت مدددی 
 

 دارد ندده نشددان ندده کتددی زو علددم    
 

 (238: 1388، الطّیر منطق)  
 آورده است: اونه نیز ای  نامه مصیبت پیرامون مضمون ناتوانی الفا  در بیان حقیقت در

 صد هزاران ال که درناید به افت
 

 در التدددتانِ دلِ سدددال  شددد ُفت  
 

 (1۶5 :1388، نامه مصیبت)  
 

 ماهیت زبان عرفانی 1ـ3ـ3
زبانِ دیگر علو  متفاوت است؛ تعالیم و موضوعات سایر علو  اکتتابی است  ت زبانِ عرفانی بایماه

و نیاز به شناخت علمی و منطقی دارندد و وضد  الفدا  در آنهدا براسداس قواعدد منطقدی و مفداهیمِ         
کده مفداهیم عرفدانی کده در حدوزۀ       درحالی ،اونه علو  به دیگران است انتقالِ ای  قابلدر  و   قابل

نیاز به شناخت عاطفی و هنری دارند و برای بیان و انتقال حدالات و تجربیدات    ند،ا مدر کات معقول
در » خود به زبانی نو، با منطقی نوی ، پیچیده در لفاف  کنایه و رمدز و نمداد و... متمایدل شدده اسدت.     

ولدی در   ...دهدیم  ما موضو، معرفت را بده دیگدران عینداً انتقدال مدی      ،عرص  شناخت منطقی و علمی
تدأثیر   به ای  معنی که وقتدی مخداطبی را تحدت    .کنیم عرص  شناخت عاطفی ما آنها را فقط اقنا، می

 کنیم ولی او را در برابدر مفهدو  آن بیدان    دهیم، چیزی را برای او اثبات نمی ی  بیان هنری قرار می
بلاکید  و   درا  هدای اقنداعی )یعندی دیندی و هندری( ندوعی ا       در مرکز تما  ازاره کنیم. اقنا، می

رسدیم، بل ده بدرع س     های اثباتی ما به چنی  ادراکدی نمدی   چگونه وسود دارد و در مرکز ازاره بی
ادرا  ما ادراکی است که از کی  و چگونگی آن آااهی داریم و در مقابل، بایدد آن را ادرا   

 مخاطدب  ،منطقدی  و علمدی  ادزارۀ  هدر  بده  نگداه  در کرد. اذاری نا  چگونه ذات کی  یا ادرا  با
 ویدژه  بده  و هنری ازارۀ هر در ولی ،یابد درمی اسزا تما  با را ازاره آن از حاصل معرفت چگونگی

متضم  ای  مطلب است که عارف در مقابدلِ ع مدت دریافدت و     نامه مصیبتمضمون ابیات زیر در 
 ،زیرا مفاهیمی کده متعلدق بده سهدان والاسدت      ،ماند می  کش  تجارب عرفانی از ادرا  حواس باز

 به غیر است: ناپذیر نتقالاحتاسی عمیق و ا
 ای چنددد اددویم ک نچدده اددویم آن ندده

 

 ای چند سویم ک نچه سدویم آن نده   
 

 داندم چده ادویم مد  ز تدو      چون نمدی 
 

 یابم چه سویم مد  ز تدو؟   چون نمی 
 

 نیتدددتم مددد  مدددرد  وصددد   ذات  تدددو     
 

 ایدد  قدددر هددم هتددت از برکددات  تددو    
 

 سددت وصدد   عقلددم کددو مبددارز آمددده    
 

 سدت  عداسز آمدده  عقل قاصر، وصد     
 

 (139-125: 1388، نامه مصیبت)  
 

 مانع کلام 3ـ3
الفا  محصول و موضو، انتان هتتند و در حوزۀ محتوسات و مدرکات  معمول و متعارف انتدان  

اند و هدف از وض ِ الفا  تفهیم و تفاهم و ادا و انتقال مطالب  در محیط  علم او وض  و تعری  شده
 ،نباید انت ار داشته باشیم که الفا  و کلمات  خدارج از قلمدرو عقدل و علدم    بنابرای  و مقاصد است. 

علدم بدرای بیدانِ    همچندی   یعنی حیط  معرفت، در بیان معانی و مقاصد عرفانی کارایی داشدته باشدد.   
کده تجربیدات عرفدانی     درحدالى  ،کندد  کامل تعبیر می ین ر خود الفا  و لغات را با امانتمورد  معانی 
سدز بده الفدا  متشدابه      و بیان آنهاتواند امی  باشد  معرفت در تعبیرِ لف ی آنها نمى و رندناپذی تعری 

الفا   .معرفت آن معناست که هراز تعبیرى از آن متصور نشود مگر به الفا  متشابه»مم   نیتت. 
انی، )همد «برسانند ،موقعى متشابه هتتند که نتوانند مقصود و مفهومى را که در آنها انجانیده شده

(. تنگ بودن عرص  سخ  در شرح و بیان تجارب عرفانی، علاوه بر اختلاف حوزۀ علم 109: 1341
 توسطاختلاف در ابزارِ دریافت یا عضو ادرا  ای  تجارب است. نفس، معانى علمى را  ،و معرفت

کندد   مدى  دریافدت کند و معلومات خدود را از عدالم طبیعدت و عدالم زمدان و م دان        عقل در  مى
کندد و اید     وسیل  قوۀ بصیرت معارف را در  مدى  که برای ادرا  معانی معرفتی، نفس به درحالی

تواند حقایق مجهول و معلو  را از طریق برهدان   درنتیجه عقل مى ،ایرد معارف را از عالم ازلیت مى
کلمداتی کده در     همد استفاده از یابد و  حقایق ازلى را از راه حدس درمى اما بصیرت .دست آورد هب

پذیر نیتت مگر بر نوعى از استعارت و تشابه  ، در حوزۀ حقایق ازلی ام اناند نوشته شدهها  نامه لغت
خدرد اختدرا، کدرده اسدت تدا       ،برد کار مى هالفاظى که علم ب» .های عرفانی برای بیان برخی از تجربه

ای  لغات را عاریه ارفته تدا   هایى را که از عالم مادى در  کرده است ادا کند، ولى بصیرت معنی
هاى عرفانى را که از عالم ازلى در  کرده است ادا کند. بدیهى است که الفا   معانى عقلدى   معنی
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منطدق، عبدارات    در قلمدرو علدم و  (. 110: 1341 ،یهمددان ) «براى معانى عرفانى لباسى ناسور اسدت 
معرفت ای  زبان انگ است و قادر به انتقال وادی اما در  اند، رسانی به مخاطب منزل  نوعی اطلا، به

اونه واژاان محدودی برای بیان نابتندای زبدان الاهیداتی بتدنده     هیچ» نیتت.مفهومی به مخاطب 
کاکدایی و بحراندی،   « )شدویم  های زبانی مواسه می هایمان با محدودیت نیتت. ما در فراوانی ایجاب

چنی  بیان داشته است که آنچده مقتضدی حقیقدت     الطّیر منطقای  موضو، را عطار در  (.131: 1388
 خارج از حدود و ثغور عبارت و اشارت است:  ،حق است

 هر چه آن موصوف شدد آن کدی بُدو د   
 

 با م نَت ای  افت  آسدان کدی بُدو د؟    
 

 مگددو چددون در اشددارت نایدددت  « آن»
 

 د  مددزن چددون در عبددارت نایدددت   
 

 پدددذیرد نددده بیدددان  نددده اشدددارت مدددی 
 

 دارد ندده نشددان ندده کتددی زو علددم    
 

 (238: 1388، الطّیر منطق)  
 آورده است: اونه نیز ای  نامه مصیبت پیرامون مضمون ناتوانی الفا  در بیان حقیقت در

 صد هزاران ال که درناید به افت
 

 در التدددتانِ دلِ سدددال  شددد ُفت  
 

 (1۶5 :1388، نامه مصیبت)  
 

 ماهیت زبان عرفانی 1ـ3ـ3
زبانِ دیگر علو  متفاوت است؛ تعالیم و موضوعات سایر علو  اکتتابی است  ت زبانِ عرفانی بایماه

و نیاز به شناخت علمی و منطقی دارندد و وضد  الفدا  در آنهدا براسداس قواعدد منطقدی و مفداهیمِ         
کده مفداهیم عرفدانی کده در حدوزۀ       درحالی ،اونه علو  به دیگران است انتقالِ ای  قابلدر  و   قابل

نیاز به شناخت عاطفی و هنری دارند و برای بیان و انتقال حدالات و تجربیدات    ند،ا مدر کات معقول
در » خود به زبانی نو، با منطقی نوی ، پیچیده در لفاف  کنایه و رمدز و نمداد و... متمایدل شدده اسدت.     

ولدی در   ...دهدیم  ما موضو، معرفت را بده دیگدران عینداً انتقدال مدی      ،عرص  شناخت منطقی و علمی
تدأثیر   به ای  معنی که وقتدی مخداطبی را تحدت    .کنیم عرص  شناخت عاطفی ما آنها را فقط اقنا، می

 کنیم ولی او را در برابدر مفهدو  آن بیدان    دهیم، چیزی را برای او اثبات نمی ی  بیان هنری قرار می
بلاکید  و   درا  هدای اقنداعی )یعندی دیندی و هندری( ندوعی ا       در مرکز تما  ازاره کنیم. اقنا، می

رسدیم، بل ده بدرع س     های اثباتی ما به چنی  ادراکدی نمدی   چگونه وسود دارد و در مرکز ازاره بی
ادرا  ما ادراکی است که از کی  و چگونگی آن آااهی داریم و در مقابل، بایدد آن را ادرا   

 مخاطدب  ،منطقدی  و علمدی  ادزارۀ  هدر  بده  نگداه  در کرد. اذاری نا  چگونه ذات کی  یا ادرا  با
 ویدژه  بده  و هنری ازارۀ هر در ولی ،یابد درمی اسزا تما  با را ازاره آن از حاصل معرفت چگونگی
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کشداند و بده برانددازی معندا      اازیر زبدان را بده عرصد  تناقضدات مدی     چگونگی آن سدخ  افدت، ند   
ادویی، رمزوارادی و    ناشدنی صوفی در نهایت به تناقض های کشفی و توصی  تجربه...انجامد.  می

 در تشد یل مفداهیم   .(135-13۶: 1393سلطانی و پدورع یمی،  « )انجامد های زبانی می ستیزی عادت
ای از فهدم بشدر را تشد یل     وسدود دارد کده هدر ید  سنبده      تهپیوسد سه چیز متتقل و در عی  حدال  

، ها( )توسه به شباهت بندی یا تش یل مفاهیم صورت .2 ،(ها )توسه به تفاوت تمیز نهادن .1»دهد:  می
مم   است مفاهیمی را درست به  درنتیجه. قواعد اسرای ای  اعمال که همان قوانی  منطق است .3

ای بعدد از   مرحلده  )چدون اعمدال قدوانی  منطدق     کار برد و در عی  حال از قوانی  منطق پیروی ن رد
بدا   عارفدان  .(317: 1384)اسدتیس،   «کنندد  تش یل مفاهیم است.( ای  همان کاری است که عرفا می

عرفانی و استفاده از استعاره، تمثیل، کنایده و رمدز، شدط  و...     روی آوردن به زبان نمادی  و خاص
غلبد  تنداقض،    .استمدا، نقیضدی  اسدتوار اسدت      دارند کده بدر پاید   وااویی تجارب عرفانی سعی در 

 شدود  میکلا  و دور شدن از زبان عرف سبب فشرده شدن معانی و مفاهیم تجارب عرفانی   استحال
عرفدانی   زبدانِ بده حدداقل رسدیدن ایضداحِ      . دلیلی تعبیر شده استناپذیر در دیدااه عرفا به بیان که

ریشد  احتداس ارفتداری زبدانی او همدی  اسدت.       » .ستعرفا آمیز تناقضهم همی  زبان  برای عمو 
انددیش اسدت و    اش منطقدی  ارفتار است چدون مانندد سدایر مدرد  در احدوال و آندات غیدر عرفدانی        

اش را در سهدان زمدانی د     وحدت سرکند. بیشتر زندایآمیز  موسودی نیتت که فقط در عالم شط 
اذراند. او نیز مانند دیگدران نفدوذ و نفداذ منطدق را حدس       م انی، که قلمرو قوانی  منطق است، می

خواهد آنچه را که از حال خویش به یاد دارد به  می ،اردد می  کند. آنگاه که از عالم وحدت باز می
بیندد دارد تنداقض    آید ولی از این ه می د. کلمات به زبانش میمدد کلمات با دیگران در میان اذار

ی کند که لابد اش ال شود و برای خودش ای  امر را چنی  توسیه می حیران و سراشته می ،اوید می
ایرد مربو  به زمان کش  و  (. زبانی که عارف به کار می318-317)همان، « .در خود زبان هتت

متتغر  چندان بده حدال     عارف  ،در هنگا  شهود زیرا ،ب  وی استشهود نیتت بل ه تعبیری از تجر
در هنگا  بازاویی  و خود مشغول است که توسهی به کیفیت و حیثیت مختل  تجرب  مشهود ندارد

سدازد   سازد که وی را معتقد می آمیز بر زبان ساری می تجارب عرفانی سملاتی متناقض و ااه شط 
تواندد   دیت اوینده مربدو  بده زمدان شدهود اسدت یعندی او نمدی       محدو»ناپذیر است.  اش بیان تجربه

)اسدماعیلی،  « زیرا حوزۀ خودآااهی وی مشوش شدده اسدت   ،شهودات خود را حی  آنها بیان کند
که نوعی ترکیب پارادوکتی متش ل  ایرد بهره می نامه مصیبتعطاّر از ترکیب برف  سیاه در  (.128: 1390

اسدت   از دو سزء متضاد است. در واق  ترکیب برف  سیاه حیرت و عجز وی از هر نو، سخ  افتندی از حدق  
 که متناقض با عقل است و همچنی  با قواعد منطق سازااری ندارد.

)شدفیعی کددکنی،    «دارد چگونده وسدود   شدناخت بدی   ندوعی  و بلاکید   معرفت نوعی آن مرکز در
در وض  الفا ، محتوسات و مدرکات معمول و متعارف زندای انتان و همچنی  (. ۶5د۶۶: 1392

بدرای  و  ن ر بوده است تفهیم و تفاهم و انتقال مطالب در محدودۀ منطقی و علمی زندای انتان مد 
لغدات،  » .کارایی ندارد معرفت( ۀ)حوزبیان تجربیات غیرمتعارف و ااه خارج از قلمرو حس و عقل

متعدارفی  کند، چده لغدات تنهدا بدرای معدانی       مراد ایشان د صوفیه د را نتبت به مقاصد مزبور ایفا نمی  
(. امتندا، انتقدال یدا ابدلا      990: 13۶9)اب  خلددون،   «اند و اکثر آنها از محتوسات هتتند وض  شده

ای  زبدان بده   های خاص  د از نامفهو  بودن ازارهتوان می ،شود تجرب  عرفانی که توسط عرفا بیان می
بیدان   نامده  یالهد  شدابوری در از دیدااه عطاّر نی شود. ناپذیری تعبیر می دیگران باشد که از آن به بیان

  و حروف بده  الفا پذیر است و ای  زبانی انگ است که با تنها با زبان عاطفی ام ان معانى معرفتی 
عطّدار   تابدد.  است که همچون خورشید می و روش  اما زبان علم زبانی اویا ،غایات آن نتوان رسید

برآن است که حقیقت در قالب الفا  نشدان  شمارد و  می بر الفا  را نقاب و مانعی برای بیانِ حقیقت 
 شود و شهود حقیقت متتلز  رهایى از حجاب لفظ است: داده نمی

 سوشدد چدو خورشدید    زبانِ علم مدی 
 

 زبددانِ معرفددت انددگ اسددت ساویددد     
 

 (403 -39۶: 1388، نامه الهی)  
 

 استحالۀ کلام حین تجربه  2ـ3ـ3
در هنگدا   زیدرا   ،شدود  ذاتاً از آن موض  خارج مدی اار درصدد کلا  باشد،  عارف در هنگا  وصل

حجاب تعی نات و محو کثدرات   بی حقیقتو  وصال هیچ قیدی از قیود صوری و معنوی مقید نگردد
به دل  هم  ع رَف  اللّه کََلَّ ل تانُهُ، آن » :. در بیان چنی  استدلالی از سنید نقل شده استدشو میتر می

(. 4۶4، 1375)هجدویری،   «نمایدد   زماند که اندر عیان، بیان، حجابحق را بشناخت زبانش از بیان با
شخص صاحب تجربه شدباهتی بدی  ید      با ای  توصی ، .آید تجرب  عرفانی به قالب مفهو  درنمی

های طبیعی غیرروحانی  تری  قرینه بیند و سپس شبیه ات عالم طبیعت مییتجرب  عرفانی و بعضی کیف
ادویی و پدارادوکس تصدور     ااهی با تناقض برد و روحانی به کار می های اصیل را برای بیان تجربه

ایتدت کده نارسدایی کدلا  و      ادویی عدارف راه میانده    دهد. تناقض ضعیفی از کیفیت مینوی ارائه می
کننددۀ   تواند بیدان  اوی وی تنها می اش سبران کند و زبان متناقض عبارات را در برابر ع مت تجربه
غایت ای  استدلال آن است که تعبیدر  ش باشد. ا برابر تجرب  عرفانیحالت حیرت و عجز عارف در 

آنچده نده در افدت    » و کلا ، حجاب انتان از مقا  شهود است و بیان در حی  وصال مم   نیتت.
آن ه بتوان دربارۀ ماهیت و  توان خبری از وسود آن داد بی انجد و تنها می آید، نه در اندیشه می می
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کشداند و بده برانددازی معندا      اازیر زبدان را بده عرصد  تناقضدات مدی     چگونگی آن سدخ  افدت، ند   
ادویی، رمزوارادی و    ناشدنی صوفی در نهایت به تناقض های کشفی و توصی  تجربه...انجامد.  می

 در تشد یل مفداهیم   .(135-13۶: 1393سلطانی و پدورع یمی،  « )انجامد های زبانی می ستیزی عادت
ای از فهدم بشدر را تشد یل     وسدود دارد کده هدر ید  سنبده      تهپیوسد سه چیز متتقل و در عی  حدال  

، ها( )توسه به شباهت بندی یا تش یل مفاهیم صورت .2 ،(ها )توسه به تفاوت تمیز نهادن .1»دهد:  می
مم   است مفاهیمی را درست به  درنتیجه. قواعد اسرای ای  اعمال که همان قوانی  منطق است .3

ای بعدد از   مرحلده  )چدون اعمدال قدوانی  منطدق     کار برد و در عی  حال از قوانی  منطق پیروی ن رد
بدا   عارفدان  .(317: 1384)اسدتیس،   «کنندد  تش یل مفاهیم است.( ای  همان کاری است که عرفا می

عرفانی و استفاده از استعاره، تمثیل، کنایده و رمدز، شدط  و...     روی آوردن به زبان نمادی  و خاص
غلبد  تنداقض،    .استمدا، نقیضدی  اسدتوار اسدت      دارند کده بدر پاید   وااویی تجارب عرفانی سعی در 

 شدود  میکلا  و دور شدن از زبان عرف سبب فشرده شدن معانی و مفاهیم تجارب عرفانی   استحال
عرفدانی   زبدانِ بده حدداقل رسدیدن ایضداحِ      . دلیلی تعبیر شده استناپذیر در دیدااه عرفا به بیان که

ریشد  احتداس ارفتداری زبدانی او همدی  اسدت.       » .ستعرفا آمیز تناقضهم همی  زبان  برای عمو 
انددیش اسدت و    اش منطقدی  ارفتار است چدون مانندد سدایر مدرد  در احدوال و آندات غیدر عرفدانی        

اش را در سهدان زمدانی د     وحدت سرکند. بیشتر زندایآمیز  موسودی نیتت که فقط در عالم شط 
اذراند. او نیز مانند دیگدران نفدوذ و نفداذ منطدق را حدس       م انی، که قلمرو قوانی  منطق است، می

خواهد آنچه را که از حال خویش به یاد دارد به  می ،اردد می  کند. آنگاه که از عالم وحدت باز می
بیندد دارد تنداقض    آید ولی از این ه می د. کلمات به زبانش میمدد کلمات با دیگران در میان اذار

ی کند که لابد اش ال شود و برای خودش ای  امر را چنی  توسیه می حیران و سراشته می ،اوید می
ایرد مربو  به زمان کش  و  (. زبانی که عارف به کار می318-317)همان، « .در خود زبان هتت

متتغر  چندان بده حدال     عارف  ،در هنگا  شهود زیرا ،ب  وی استشهود نیتت بل ه تعبیری از تجر
در هنگا  بازاویی  و خود مشغول است که توسهی به کیفیت و حیثیت مختل  تجرب  مشهود ندارد

سدازد   سازد که وی را معتقد می آمیز بر زبان ساری می تجارب عرفانی سملاتی متناقض و ااه شط 
تواندد   دیت اوینده مربدو  بده زمدان شدهود اسدت یعندی او نمدی       محدو»ناپذیر است.  اش بیان تجربه

)اسدماعیلی،  « زیرا حوزۀ خودآااهی وی مشوش شدده اسدت   ،شهودات خود را حی  آنها بیان کند
که نوعی ترکیب پارادوکتی متش ل  ایرد بهره می نامه مصیبتعطاّر از ترکیب برف  سیاه در  (.128: 1390

اسدت   از دو سزء متضاد است. در واق  ترکیب برف  سیاه حیرت و عجز وی از هر نو، سخ  افتندی از حدق  
 که متناقض با عقل است و همچنی  با قواعد منطق سازااری ندارد.
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بیدان و انتقدال شدهود    (. 308: 1391)سیمدز،   «کند که آن احتاس چه کیفیتی و یا چده ارزشدی دارد  
مم   نیتت. هنگدامى کده    ،تقیم آن را تجربه ن رده استعرفانی به غیر عارف که خود به نحو مت

 ،کنندد  ارباب قشری معانى ظاهرى آنها را در  مدى  ،رساند های عرفانی را به سم  مى عارف تجربه
بایدد   ،ها را به شخصدى کدور بفهماندد    اار کتى بخواهد چگونگى در  رنگ»درست مانند این ه 

طورکه  کند همانر ه کور قادر باشد رنگ اشیاء را تصومعنى رنگ را براى او بیان کند تا بدان وسیل
ها از ای  طریدق بدراى    تواند سایر اشیاء را تصور کند... تصدیق و قبول رنگ حواس مى  بقی  وسیل هب

اعتقداد راسدخى بده حقیقدت      طور شفاهى بگوید به ،کور بتیار مش ل است و اار هم اعتراف کرده
بدی  دلیل الفداظى کده    .ات باطل ترکیب یافته استرو از تصودانیم که اعتراف ا رنگ یافتم، ما مى
زیرا آنان هراداه آن الفدا  را    استدا ِ علماى قشرى و اهل استدلال و سدل  ،برد عارف به کار مى

اند لدی   درواقد  آندان فقدط معدانى ظداهر را        کنند مقصود عارف را دریافته امان مى فوراً ،بشنوند
 (.109: 1341)همددانی،   «اند و باب فهم معانى حقیقى آن الفا  روى آنها بتته ماندده اسدت   فهمیده

رها آااهی دارندد و آشدنا بده    بر ای  باور است که متتمعی  اهلِ راز به باط ِ س  نامه مصیبتعطاّر در 
اوینده هتتند. آنان در ادرا  سخ ، مجالی واس  دارند و اوهر اسرار و معدانی را  درد و احتاس 

 اشایند:   شناسند و باب سخنوری را بر صاحب سخ  می می از امور ظاهری باز
 وتدد تددتمبددوی ایدد  درد از دلِ سددر   

 

 اددر تددوانی بددرد بددردی دسددت، تددو  
 

 عاشددددددددقان ایدددددددد  درد از راه  دراز
 

 ای عجدب، از بدوی بداز   شناسند،  می 
 

 (3۶4: 1388، نامه مصیبت)  
 

 حفظ اسرار عرفانی از اغیار 2ـ۴ـ3
 برهان ای  مخد رات روحانی در حد است.ناپذیر برای عوا  فهمعمیق و ای از حقایق ذاتاً  پارهمعنای 

توان به هر کتدی اعطدا    را نمی رو تأم ل و تف ر در اسرار حق ای  ازنیتت، یابی نااهلان و اغیار  ستد
اخفاء و های عرفانی فراتر از سط  آااهی و ادرا  مخاطبان عا  است. بنابرای   حقایق تجربهکرد. 

استتار علم و ح مت از نااهلان سنّت دیرین  علما و ح ماست و ارباب کش  و شهود، برای آن ه 
اویندد و اداهی هدم     رمز و اشداره مدی  ااهی سخ  به  ،اصلِ اندیش  خود را از نااهلان متتور دارند

سد وت و   ،ت را فدراهم نیاورندد  یبرای این ه موسبات فتنه و امراهی و انحراف افراد فاقدد صدلاح  
تنگندای ادرا  ظرفیدت    و اوبنابرای  علت اصلی س وت عارف عجز زبدان   ازینند. خاموشی برمی

است کده معمدولاً در مقابدل     معرفتی، آن نو، از خاموشی خاموشیِ» متتم  از معرفت عرفانی است.
شود و اویا ای  عادت عرفاست کده در مقابدل هدر تنگندایی بده       ناکارآمدی و تنگنای زبان ارائه می

 اددر بیددان نی ددو بددود در شددر، و راه   
 

 

 بیددددان در حددددق بددددود بددددرف  سددددیاه آن 
 

 صددداحب حدددال شدددودر بیدددان شدددر، 
 

 

 لیدد  در حددق کددور اددرد و لال شددو   
 

 (44۶: 1388، نامه مصیبت)  
 

 مانع مستمع  ۴ـ3
ای بده کتدی کده آن حدال را      انتقال یا ابلا  چنی  تجربه .لطای  اسرار الهی دیدنی است نه شنیدنى

  نیازموده است به سبب تنگى مجال از سانب اوینده و یا بده سدبب تنگدی ظدرف از ساندب متدتم       
حقیقت بر حقیقدت هلاکدت    نامم   است. از طرفی، احوالِ اهلِ حقیقت اسرار هتتند و اشارۀ اهلِ

توانندد بده نتدایجی     از رهگدذر تأمدل و تف در درحقیقدت مدی      ،اندد  آنها که اهل معرفدت اً است. متلم
بندند، بل ه دچار امراهی  تنها از ای  تأمل و تف ر طرفی نمی سودمند دست یابند و ارنه نااهلان نه

بده اسدتما، ظداهر سدبب فتند         نیز خواهند شد. بتته شدن تقریر معنى از سانب اوینده و میل متتم 
و عدد  اقبدال     از نفور متدتم   ،اونه علم است ت که آن ه طالب ای از همی  روس»شود.  می  متتم 

شود و درواق  همواره وسود خلق بی  او و حقیقت که کمال مطلدوب واقعدى علدم     عا  ناخرسند مى
صدوت الفدا  را بدا     اندیش اط ب  متتم ِ (.525: 1، ج1387کوب،  )زری « حجاب خواهد بود ،است

و تنزیل آنها بر احوال خود قادر است و به اندازۀ علم و بده قددر    شنود، بر فهم اشارات معنى آن می
شود. فهم، توسه و اوش فراداشدت  از سدوى شدنونده شدر  بده       یاب می صفاى دل خود از آن بهره
های فهیم، با در  و همدلی که بتوانند به کنه حقیقدت   عد  وسود انتانذو  آمدن اوینده است. 

های عرفانی است که زمیند  سد وت و خاموشدی را     سر راه بیان تجربهعامل و مانعی بر  نیز پی ببرند
حت  استما،، نشان  توفیدق و کامیدابى    ای  ن ته را که نامه الهیدر من وم  عطاّر  نموده است. فراهم 

در قالب ابیات زیدر   ،دارد می سخنور و شر  به ذو  آمدن اوست و ملال متتم  وی را از افتار باز
  است:چنی  بیان داشته 

 ی ددددی دیواندددده در بغددددداد بددددودی  
 

 که نه ی  حرف افتدی نده شدنودی    
 

 بدددددو افتنددددد ای مجنددددونِ عدددداسز 
 

 ادویی تدو هرادز؟    چرا حرفدی نمدی   
 

 چنی  افت او که حرفی با که اویم؟
 

 چو مرد  نیتت پاسخ از که سدویم؟  
 

 (20۶: 1388،نامه الهی)  
 نابینایی معنوی 1ـ۴ـ3

 .اندد، مم د  نیتدت    است که انتقال آن به کتانی که آن را نیدازموده  ای خاص تجرب  عرفانی تجربه
تواند برای شخص دیگری که هراز احتاس خاصی را تجربه ن رده اسدت، روشد     کس نمی هیچ»
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بیدان و انتقدال شدهود    (. 308: 1391)سیمدز،   «کند که آن احتاس چه کیفیتی و یا چده ارزشدی دارد  
مم   نیتت. هنگدامى کده    ،تقیم آن را تجربه ن رده استعرفانی به غیر عارف که خود به نحو مت

 ،کنندد  ارباب قشری معانى ظاهرى آنها را در  مدى  ،رساند های عرفانی را به سم  مى عارف تجربه
بایدد   ،ها را به شخصدى کدور بفهماندد    اار کتى بخواهد چگونگى در  رنگ»درست مانند این ه 

طورکه  کند همانر ه کور قادر باشد رنگ اشیاء را تصومعنى رنگ را براى او بیان کند تا بدان وسیل
ها از ای  طریدق بدراى    تواند سایر اشیاء را تصور کند... تصدیق و قبول رنگ حواس مى  بقی  وسیل هب

اعتقداد راسدخى بده حقیقدت      طور شفاهى بگوید به ،کور بتیار مش ل است و اار هم اعتراف کرده
بدی  دلیل الفداظى کده    .ات باطل ترکیب یافته استرو از تصودانیم که اعتراف ا رنگ یافتم، ما مى
زیرا آنان هراداه آن الفدا  را    استدا ِ علماى قشرى و اهل استدلال و سدل  ،برد عارف به کار مى

اند لدی   درواقد  آندان فقدط معدانى ظداهر را        کنند مقصود عارف را دریافته امان مى فوراً ،بشنوند
 (.109: 1341)همددانی،   «اند و باب فهم معانى حقیقى آن الفا  روى آنها بتته ماندده اسدت   فهمیده

رها آااهی دارندد و آشدنا بده    بر ای  باور است که متتمعی  اهلِ راز به باط ِ س  نامه مصیبتعطاّر در 
اوینده هتتند. آنان در ادرا  سخ ، مجالی واس  دارند و اوهر اسرار و معدانی را  درد و احتاس 

 اشایند:   شناسند و باب سخنوری را بر صاحب سخ  می می از امور ظاهری باز
 وتدد تددتمبددوی ایدد  درد از دلِ سددر   

 

 اددر تددوانی بددرد بددردی دسددت، تددو  
 

 عاشددددددددقان ایدددددددد  درد از راه  دراز
 

 ای عجدب، از بدوی بداز   شناسند،  می 
 

 (3۶4: 1388، نامه مصیبت)  
 

 حفظ اسرار عرفانی از اغیار 2ـ۴ـ3
 برهان ای  مخد رات روحانی در حد است.ناپذیر برای عوا  فهمعمیق و ای از حقایق ذاتاً  پارهمعنای 

توان به هر کتدی اعطدا    را نمی رو تأم ل و تف ر در اسرار حق ای  ازنیتت، یابی نااهلان و اغیار  ستد
اخفاء و های عرفانی فراتر از سط  آااهی و ادرا  مخاطبان عا  است. بنابرای   حقایق تجربهکرد. 

استتار علم و ح مت از نااهلان سنّت دیرین  علما و ح ماست و ارباب کش  و شهود، برای آن ه 
اویندد و اداهی هدم     رمز و اشداره مدی  ااهی سخ  به  ،اصلِ اندیش  خود را از نااهلان متتور دارند

سد وت و   ،ت را فدراهم نیاورندد  یبرای این ه موسبات فتنه و امراهی و انحراف افراد فاقدد صدلاح  
تنگندای ادرا  ظرفیدت    و اوبنابرای  علت اصلی س وت عارف عجز زبدان   ازینند. خاموشی برمی

است کده معمدولاً در مقابدل     معرفتی، آن نو، از خاموشی خاموشیِ» متتم  از معرفت عرفانی است.
شود و اویا ای  عادت عرفاست کده در مقابدل هدر تنگندایی بده       ناکارآمدی و تنگنای زبان ارائه می
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تعداد کل  عنوان منظومه
 ها بیت

 ها بیتتعداد 
 مانع موضوع

 ها بیتتعداد 
 مانع متکلّم

 های بیتتعداد 
 مانع کلام

 های بیتتعداد 
 مانع مستمع

 بیت 91 بیت 17 بیت 80 بیت 8۶ بیت ۶511 نامه الهی
 بیت 52 بیت ۶ بیت 327 بیت 195 بیت 4۶00 الطیّر منطق

 بیت 123 بیت 25 بیت 133 بیت 155 بیت 7539 امهن مصیبت
 

تعداد کل  عنوان منظومه
ها بیت  

 درصد
 مانع موضوع

 درصد
 مانع متکلّم

 درصد
 مانع کلام

 درصد
 مانع مستمع

نامه الهی بیت ۶511  درصد32/1  درصد 22/1  /. درصد2۶  درصد 39/1   
الطیّر منطق بیت 4۶00  درصد 2/4  درصد 1/7  /. درصد1  درصد 1/1   

نامه مصیبت بیت 7539  درصد 05/2  درصد 7/1  /. درصد33   درصد ۶3/1 
درصد 57/7 سم  کل درصد02/10  درصد ۶9   درصد 12/4 

 
 گیری نتیجه - ۴

دربدارۀ آن  ای است کده عرفدای شدر  و غدرب      موضوعات عرفانی ن ته (استحال  بیان) ناپذیریِ بیان
هدای عرفدانی    هدای اساسدی تجربده    ویژادی عنوان ی ی از  ناپذیری را به عارفان بیان .اتفا  ن ر دارند

ای انفرادی، بتیط، تحدیدناپذیر  سال  با تجربه ،در قلمرو شهوداند. در حوزۀ عرفان و  مطرح کرده
ادرا  نیتت و شرح  درستی قابل برای مرد  عادی بهرو است که  هو سرشار از احتاسات عمیق روب

عرفا  کلا  و زبان را برای بیان و در میدان   برای عارف نیز ورای حد تقریر است. و بیانِ آن تجارب
های عرفدانی نداافتنی و    دانند و بر ای  باورند که تجربه ی با دیگران نارسا میهای عرفان نهادن تجربه

 ،شدود  ناپذیر است. حقایق و مفاهیم بلند عرفانی که برای اهل معرفت از طریق شهود حاصل می بیان
در اید  ستدتار بده    کده   شدد  ناپذیر خواهندد   موضو،، مت لمّ، کلا  و متتم  بیان با چهار مان  اصلیِ

  بندی شدند: یر دستهز صورت
 

 

علاجِ مرگ را با رفت  به دام  مرگ و عدد    طورکه درد  بی خود آن تنگنا رسو، کنند؛ یعنی همان
 عد ِ ام انِ سدخ  افدت  از امدور عرفدانی     ،کنند )از کجا سوییم هتت از تر   هتت...( درمان می

)بی تصویر( را هم که طبیعتاً باید به سد وت بینجامدد، بدا خزیددن بده دامدان خدود سد وت مرتفد           
شدود. در اید     تنها راه حل مم   اسدت، بتدیار هدم پرظرفیدت توصدی  مدی       که تی سازند. س و می

مقابل، برونداد معرفتی زبان یدا بیدان   و در  تشبیه خصوص مولانا برونداد معرفتی خاموشی را به دریا
کند؛ یعنی س وت عارف واسد اطلاعات بیشدتری از هنگدا  سدخ      عادی را به سوی آب تشبیه می

رضادوسدت،  ) «التبیدی  اسدت   افت  عادی اوست و ای  در عالم مادی و معمدول، ید  تنداقض لاز    
و خاموشدی و بده رمدز سدخ       متتم  نااهل مانعی بر سر راه بیان تجارب عرفانی است .(101: 1394

ن نامحر  است. حافظ شیرازی در ای  رابطه اافت  عرفا مفرّی برای کتمان حقایق از دسترس متتمع
 :اوید می

 یارب کجاست محر  رازی که ی  زمدان 
 

 ا شدنید ه دل شرح دهد که چه افت و چه 
 

 (357: 1385)حافظ شیرازی،   
شوند، مراد و مقصود از الفا    سپارند و از بواط  غافل می به ظواهر دل می  ازآنجایی که نااهلان

التفداتی و مدلال متدتم  از     بدی  .اردندد  ارفتار کژفهمی مدی اردد و  آن حال برای ایشان معلو  نمی
رف های بیان اسرار تجارب عرفدانی اسدت کده اسدتعداد و ذو  اویندده را منحد       ها و حجاب ناکامی

انددیش   باط  عطار روشنگر ای  ن ته است که متتم ِ یرالطّ منطقنمون  بازتاب ای  مان  در  سازد. می
یداب   م است و به انددازۀ علدم و صدفای دل خدود از کشد  معدانی بهدره       معانی از سان مت ل ساذبِ

 :و نبود شنوندۀ محر  و دردآشنا نیز مانعی بر سر راه بیان حقایق عرفانی است شود می
 افددت بددر مدد  خددتم شددد اسددرارِ عشددق   

 

 کدددنم ت دددرارِ عشدددق  سملددد  شدددب مدددی  
 

 کدددار نیتدددت چدددون داوود یددد  افتددداده
 

 تدددددا زبدددددور عشدددددق خدددددوانم زار زار   
 

 

... 
 

 چددددون نبیددددنم محرمددددی سددددالی دراز   
 

 تددد  زندددم بدددا کدددس نگدددویم هدددیچ راز   
 

 ...  
 زان کدددده راز  درنیابددددد هددددر ی ددددی   

 

 رازِ بلبددددل اددددل بدانددددد بددددی شدددد ی   
 

 (2۶۶ -2۶5: 1388، الطّیر منطق)  
با چهار مان  موضدو،، مدت لمّ،    های بیتی پیرامون وسود تعداد کم  های آماری و مطابق بررسی

زیدر اعدلا     دو سددول  کلا  و متتم  در سده من ومد  مدورد بحدث اید  افتدار، مدوارد مشدهود در        
 اردد: می
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تعداد کل  عنوان منظومه
 ها بیت

 ها بیتتعداد 
 مانع موضوع

 ها بیتتعداد 
 مانع متکلّم

 های بیتتعداد 
 مانع کلام

 های بیتتعداد 
 مانع مستمع

 بیت 91 بیت 17 بیت 80 بیت 8۶ بیت ۶511 نامه الهی
 بیت 52 بیت ۶ بیت 327 بیت 195 بیت 4۶00 الطیّر منطق

 بیت 123 بیت 25 بیت 133 بیت 155 بیت 7539 امهن مصیبت
 

تعداد کل  عنوان منظومه
ها بیت  

 درصد
 مانع موضوع

 درصد
 مانع متکلّم

 درصد
 مانع کلام

 درصد
 مانع مستمع

نامه الهی بیت ۶511  درصد32/1  درصد 22/1  /. درصد2۶  درصد 39/1   
الطیّر منطق بیت 4۶00  درصد 2/4  درصد 1/7  /. درصد1  درصد 1/1   

نامه مصیبت بیت 7539  درصد 05/2  درصد 7/1  /. درصد33   درصد ۶3/1 
درصد 57/7 سم  کل درصد02/10  درصد ۶9   درصد 12/4 

 
 گیری نتیجه - ۴

دربدارۀ آن  ای است کده عرفدای شدر  و غدرب      موضوعات عرفانی ن ته (استحال  بیان) ناپذیریِ بیان
هدای عرفدانی    هدای اساسدی تجربده    ویژادی عنوان ی ی از  ناپذیری را به عارفان بیان .اتفا  ن ر دارند

ای انفرادی، بتیط، تحدیدناپذیر  سال  با تجربه ،در قلمرو شهوداند. در حوزۀ عرفان و  مطرح کرده
ادرا  نیتت و شرح  درستی قابل برای مرد  عادی بهرو است که  هو سرشار از احتاسات عمیق روب

عرفا  کلا  و زبان را برای بیان و در میدان   برای عارف نیز ورای حد تقریر است. و بیانِ آن تجارب
های عرفدانی نداافتنی و    دانند و بر ای  باورند که تجربه ی با دیگران نارسا میهای عرفان نهادن تجربه

 ،شدود  ناپذیر است. حقایق و مفاهیم بلند عرفانی که برای اهل معرفت از طریق شهود حاصل می بیان
در اید  ستدتار بده    کده   شدد  ناپذیر خواهندد   موضو،، مت لمّ، کلا  و متتم  بیان با چهار مان  اصلیِ

  بندی شدند: یر دستهز صورت
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هدای عرفدانی کده در منطدق و ذهد  فلتدفی        سراشتگی عارف از در  معنی و موضو، تجربه
اداه   ارداندد.  ناشی از ع مت معنایی است که عارف را با مان  موضو، مواسده مدی   ،انجایی ندارد

مت لمّ مان  است و صاحب تجرب  عرفانی به واسط  قرار ارفت  در حالت س ر، قدرت  بیانِ حقدایقِ  
که به بقای بعد از فنا یا صحو  ای  دلیلدهد و ااهی صاحب تجرب  عرفانی به  عرفانی را از دست می

دودیت دنیدای  امدا بدا مدان  کدلا  و محد      اسدت، هدای عرفدانی    قادر به بیان تجربه ،بعد از محو رسیده
ای از مطالدب را   است. مان  دیگر آن است که عارف تواندایی بیدان قشدری و پوسدته    رو هواژاان روب

 حاضدر پدژوهش  در  شود. ا عجز متتم  از دریافت پیا  مان  از در  و دریافت حقیقت میما ،دارد
 من ومد   در سده بازتداب آنهدا   ناپدذیری تجدارب عرفدانی و     در بیدان  مواند  چهاراانده  ای   تلاش شد

مبدی   وسدود    هدای  بیدت تعداد  .تبیی  شود از آثار عطاّر نیشابوری نامه بتیمص والطّیر  منطق، نامه یاله
 ند از: ا عبارتعطاّر  در سه من وم  از ن ر کم یای  موان  

بیت ناظر بر مان   80، بیت ناظر بر مان  موضو، 8۶تعداد  :بیت ۶511از مجمو،  نامه الهیدر  .1
 است.بیت ناظر بر مان  متتم   91بیت ناظر بر مان  کلا  و  17مت لمّ، 

بیت ناظر بر  327، مان  موضو،ناظر بر بیت  195: تعداد بیت 4۶00از مجمو،  الطّیر منطقدر  .2
 بیت ناظر بر مان  متتم  است. 52بیت ناظر بر مان  کلا  و  ۶مان  مت لمّ، 

بیدت نداظر    133 ،مان  موضو، ناظر بربیت  155تعداد  :بیت 7539ازمجمو،  نامه مصیبتدر  .3
 بیت ناظر بر مان  متتم  است. 123بیت ناظر بر مان  کلا  و  25، مت لمّبر مان  

فراواندی   دهدد  های عرفانی در ای  سه من ومده نشدان مدی    ربهناپذیری تج بتامد موان  بیان بررسی
اشدعار  مضدامی   اسدت.   )مان  کلا  و مان  متدتم ( بتامد موان  موضو، و مت لمّ بیش از موان  دیگر

های عرفانی   ها و اندیشه نگری مان  بیان ژرف حاکی از آن است که آنچه موان  مذکوربارۀ در عطاّر
خویشدی و غیبدت از وسدود و سهدل از      بدی  و )مدان  موضدو،(   است، ع مت در  معرفت خداوند

 است. (مان  مت لمحقیقت شهود و معرفت )
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Extended Abstract  
The incapability of vocabularies in expressing mystical experiences is called 
inexpressibility. Those with mystical experiences consider their mystical awareness 
outside the extent of understanding and description. In fact, they believe a mystic 
can reach a kind of awareness and perception which is beyond common wisdom and 
hence cannot be expressed. In his mystical experience, the mystic looks at an aspect 
of truth which is far beyond the ordinary conceptual frameworks of experiences. 
This aspect of experience has neither been imagined nor could be imagined. In other 
words, language and words fail to express such experiences. Inexpressibility is 
considered one of the integral elements of mystic experiences. For mystics, 
expressing mystical facts and concepts has constantly been difficult and has 
hindered them from expressing the spiritual states. The chief obstacles include 
subject, interlocutors, speech, and listeners which lead to inexpressibility of sublime 
mystical facts. The mystic’s astonishment makes him encounter the obstacles of 
fathoming abstract subject matters; expressing the grandeur and complexity of the 
truths; and sharing them with others. Sometimes, the interlocutor is the obstacle. 
This occurs when those engrossed in mystical truths, at the time of the appearance 
and disclosure of the truth, are overcome by senses of divine drunkenness and lose 
their ability to express the mystical truths. The mystic loses his patience and 
continence in this state of unconsciousness and transcends the spatial and temporal 
realm. Accordingly, he loses the control over his language and fails to express the 
mystical experiences. Sometimes the experiencer due to reaching subsistence after 
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passing away or awareness after abolition is able to express his mystical 
experiences; however, limitations inherent in the world of language and vocabulary 
stop him. Vocabularies have been defined to describe concrete and mundane 
perceptions related to human’s sphere of knowledge; nonetheless, mystical 
experiences appear in revelation which is outside the realm of science and intellect. 
Therefore, it is not logical to expect the words to be able to express the issues 
outside this realm. Accordingly, they make the mystic face obstacles expressing the 
truth. The other obstacle is the listener. It occurs when the speaker is able to express 
the surface or a layer of the issue; however, the listener is not sufficiently competent 
to fathom and appreciate the message. The authors have classified the reasons for 
inexpressibility of mystical experiences as the following: 

1. The grandeur of mystical experience issue; 
2. The inability of the interlocutor to express mystical experiences; 

explained through theory of emotions;  
3. The incapability of vocabularies and speech in explaining the nature of 

mystical language and hence transmutation of speech during the 
experience; 

4. Listener obstacle to receive the message; explained through theory of 
spiritual blindness and keeping mystical secrets from outsiders. 

Like other mystics, Farid-e-Din Attar Neyshabouri has explicated different forms of 
inexpressibility of mystical experiences in his works while acknowledging his 
inability to express the mystical truths. The current study aims to discover the 
reasons for inexpressibility of mystical experiences. In other words, we attempt to 
display the inherent weakness of language which makes mystics unable to express 
their mystical experiences while fathoming them. Besides, we intend to study the 
reflection and frequency of this basic mystical issue in the works of Neyshabouri. 
The present study, which is a descriptive-analytical one, has analyzed three 
collections including Ilahi-Nama, Mantiq al-Tair, and Mosibat-Nameh. The number 
of verses representing the mentioned obstacles, as referred to by Attar in these three 
collections, is as follows:  

1. In Ilahi-Nama, there exist 6511 verses in which 86 represent the issues, 
80 represent speakers, 17 represent the speech and 52 represent listeners. 

2. In Mantiq al-Tair, there totally exist 4600 verses in which 195 represent 
the issues, 327 represent the interlocutors, 6 represent the speech and 52 
represent the listeners. 

3. In Mosibat-Nameh, there totally exist 7593 verses in which 155 represent 
the issues, 133 represent interlocutors, 25 represent speech and 123 
represent listeners.  

The findings reveal that issues and interlocutors have higher frequencies than speech 
and listeners. The content of Attar poems considering the aforesaid obstacles 
demonstrates that understanding the greatness of God’s knowledge (the issue 
obstacle), self-absence, and lack of knowledge or ignorance about the reality of 
intuition (interlocutor obstacle) are the chiefs obstacles that make the profound 
mystical thoughts inexpressible.  
 
Keywords: Mystic, Mystic experiences, Attar Neyshabouri, Elahi Nameh, 
Manteqtair, Mosibatnameh 
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